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تحليل شناخت مفهوم سكونت و مسكن در جغرافياي محيطي 
با تاكيد بر بازخوانش نظريه فرهنگ گرايی آموس راپاپورت

غلامحسين محمدي زاده*- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول، دزفول، ايران.

چكيده
راپاپورت را از جمله پيشگامان حوزه انسان شناسی فضا و معماری 
می دانند، کسی که هم کالبد را می شناسد و هم فرهنگ و سعی 
اين رو، در حوزه  از  تحليل کند.  با هم  ارتباط  در  را  اين دو  دارد 
مفهوم شناسي جغرافياي محيطي، اصالت را به هيچ کدام اين دو 
عنصر نداده و به نوعی رابطه رفت وبرگشتی بين آن ها معتقد است. 
به عبارت ديگر، درست است که در حوزه تداخل در جغرافياي 
انسان ها به محيط شکل می دهند ولی به محض آن که  محيط، 
محيط ساخته شد، می تواند رفتار انسان ها را سازماندهی و کنترل 
کند. بنابراين راپاپورت موقعيت انفعالی انسان نسبت به محيط را 
رد کرده و به جای آن، نوعی کنش متقابل او و محيط جغرافيايي را 
پيشنهاد می کند. در اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي و تحليل 
استدلالي به بررسي ديدگاه راپاپورت در شکل گيري مجتمع هاي 
زيستي پرداخته مي شود. در پايان نيز جمعبندي و نتيجه گيري 
لازم در اين رابطه ارائه شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد 
که وي اساس شکلگيري مجتمع هاي زيستي و مفهوم سکونت را 
داراي ابعاد کاملًا فرهنگي مي داند و آنها را چنين تقسيم مي کند: 
1. نظرياتی که فضا را تعيين کننده روابط انسانی قلمداد می کنند. 
2. نظرياتی که روابط انسانی را شکل دهنده فضا می دانند. و 3. 

نظرياتی که فضا و انسان را در تعامل متقابل می پندارند. 
فرهنگ  محيطي،  جغرافياي  مسکن،  كليدي: سکونت،  واژگان 

گرايان، نظريه هاي فرهنگ گرايي.
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Analysis of the concept of living 
and housing in theory cultural-
ism reviewed with emphasis on the 
views of Amos Rapoport
Abstract
Rappaport including anthropology pioneer in the field 
of space and architectural know, who knows both the 
body and the culture and trying to connect the two 
analyzes together. Therefore the authenticity of any of 
these two elements and not to a reciprocating relation-
ship between them believes. In other words, it is true 
that human beings shape the environment but as soon 
as it was built environment can organize and control 
human behavior. So he rejected the man’s passive po-
sition and instead suggests an interaction between him 
and the environment. In this article, descriptive - ana-
lytical and analytical reasoning Rappaport in shaping 
the view of the environment is complex. Finally, sum 
up and draw the necessary conclusions in this regard 
are provided. The results indicate that the formation 
of his life and the concept of housing complexes to 
purely cultural dimension knows that divides them: 
1. theories that consider space determines human 
relations. 2. Comments that human relationships are 
forming space. And (3) theories that consider space 
and human interaction.
Key words: housing, housing, culturalism, theories 
culturalism.
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مقدمه
مکتـب فرهنگ گرايـی در نـگاه بـه شـهر محورهـای 
معنـوی را بـر مـادی مقدم مـی دارد. ايـن مکتب پيش 
از سـال 1900 در آلمـان و اتريـش ظهـور می کند. اين 
مکتـب معتقـد اسـت که کل؛ يعنـی مجموعه شـهر، بر 
جـزء؛ يعنـی افـراد غلبـه دارد و مفهـوم فرهنگی شـهر 
ايـن مکتـب  اسـت. در  بـر مفهـوم مـادی آن مقـدم 
تفکـر ناحيه بنـدی در شـهر وجـود نـدارد. شـهر تنها از 
طريـق سـازمانهای اجتماعـی- فرهنگی زنده می شـود. 
در ادامـه رويکردهـای فرهنگـی بـه شـهر و معمـاری 
در  فرهنگ گـرا  پيش شهرسـازی  می شـود.  تبييـن 
تقابـل بـا پيش شهرسـازی ترقی گـرا اعتقـادی بـه يک 
شـکلی فضاهای شـهری نـدارد و برعکـس از ايده تمايز 
و اشـکال فضايـی ناهمگـون و بناهـای متنـوع دفـاع 
می کنـد. اتفـاق رأی بـر ايـن اسـت کـه بـی تقارنـی 
بـه  مـی آورد.  پديـد  اندامـواره  نظـم  نوعـی  شـهر  در 
گـرد بناهـای يـادواره ای ادينبورگـی خويـش بگرديـد 
و بنگريـد بـه آنچـه کـه مـی توانـد شـمارا ارضـا کنـد. 
هيـچ چيـز جـز شـبکه شـطرنجی و بازهم شـطرنجی، 
آنهـا  شـطرنجی ها.  از  برهوتـی  شـطرنجی،  هميشـه 
بـه خانـه هـای شـما سـيمای زنـدان می بخشـند و در 
واقـع زندان هم هسـتند. رای انديشـمندان فرهنگ گرا 
»زيبايی شناسـی« هـم ارز بهداشـت نـزد ترقی گرايـان 
اسـت. هنـر برتريـن تأئيـد يـک فرهنگ اسـت کـه در 
عيـن حـال ريشـه در سـنت تاريخـی دارد. در آرای اين 
گروه از متفکران نوعی بازگشـت به هنر قرون وسـطايی 
ديـده مـی شـود. از ديـدگاه سياسـی شـهر فرهنگ گرا 
بـه شـيوه دموکراتيک اداره می شـود. از نظـر اقتصادی 
ايـن شـهر کامـلًا ضدصنعتـی اسـت. انتقاداتـی کـه بر 
ايـن نظريـات وارد می شـود تاريخـی بـودن بيـش از 

حـد و عـدم هماهنگـی بـا دسـتاوردهای خـلاق زمـان 
اسـت. ايـن الگو نيـز مانند الگوهای پيشـين صرفاً نوعی 
مدينـه فاضلـه را تداعـی می کند کـه در واقعيت امکان 
دسـتيابی بـه آن چنـدان مقدور نيسـت. از افـرادی که 
متفکـر اين دسـته ازپيـش شهرسـازان بودنـد می توان 
بـه افـراد زيـر اشـاره کـرد: »آمـوس راپاپـورت، جـان 
نـورث  ولبـی  آگوسـت  و  موريـس  ويليـام  راسـکين، 
پـوژن.« ايـن دسـته از افراد تـداوم تاريخـی را به عنوان 
اصـل قبول کـرده و برخـلاف ترقی گرايـان بـه انقطـاع 
تاريخـی هيـچ اعتقادی نداشـتند. آنها معتقـد بودند که 
شـهر قرن 19 شايسـته انسـان نمی باشـد. آنهـا مفهوم 
قـرار  اولويـت  در  تمـدن شهرنشـينی  بـر  را  فرهنـگ 
می دادنـد و نظرشـان بـر اين بـود که نيازهـای معنوی 
برتـر از نيازهـای مـادی مـی باشـد. راپاپـورت از ايـن 
بحـث چنيـن نتيجـه می گيـرد کـه بـه جـای آن کـه از 
نظـم شـهری در مقابل بی نظمی شـهری صحبت کنيم 
بهتـر اسـت از تعبير نظم های مختلف شـهری اسـتفاده 
نماييـم. بـه عبارت ديگـر، بپذيريم شـهرهای »بی نظم« 
هـم نظمـی دارند کـه احتمـالاً مـا از درک آن عاجزيم. 
چـرا کـه اگر اين طـور نبود مـردم چه طور می توانسـتند 
بـا هـم وارد کنـش متقابـل شـوند؟ بنابراين نظم شـهر 
از نظـر راپاپـورت، شـامل صحنـه هايـی مـی شـود که 
موقعيت هـا، قوانيـن و رفتـار را تعريـف می کننـد و بـه 
هميـن دليـل در همه جـا نظمـی وجـود دارد، حتـی 
اگـر برخـلاف نظم مفـروض مـا باشـد.1 به طورکلی اين 
دسـته از افـراد ضـد ماشينيسـم و ضدصنعـت بودنـد. 
شـديدترين آنها دراين عقايد جان راسـکين می باشـد. 
در ايـن مقالـه موضـوع مفهـوم مسـکن و سـکونت از 
ديـدگاه فرهنگ گرايـان بـا تاکيـد بـر نظـرات راپاپورت 

مـورد بررسـي قـرار مي گيـرد.

1. اين مقاله ها نيز از راپاپورت به فارسی، ترجمه و منتشر شده اند:
- به سوی انسان شناسی خانه، ترجمه مسعود پرچمي عراقي، مجله آبادی، ش 37 )شماره دوم دوره جديد(، زمستان 1381

- نظريـه، فرهنـگ و مسـکن، ترجمـه ليـلا عمـادي اللهيـاري، مجلـه آبـادی، ش 61 و 62، بهـار 1388، ويـژه پايانه هـا و ورودي هاي 
ي شهر

- ابداع معماری؛ از غار تا شهر، ترجمه شهاب قندهاري، مجله آبادی، ش 39 )شماره چهارم دوره جديد(، تابستان 1382
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نظريه جان راسكين
راسـکين بـا رجعـت بـه »ارزش هـای قـرون وسـطی« 
و احيـای »اصـول معمـاری گوتيـک« طرفـدار گرايش 
شـدت  بـه  نـه  راسـکين1،  بـود.  شـده  »نئوگوتيـک« 
بـه  کامـل  به طـور  امـا  خـود،  معاصـران  از  پـاره ای 
مسـيحيت توجـه داشـت. بـا نگاهـی بـه تاريخ بـه اين 
نکتـه خواهيـم رسـيد کـه در قـرون وسـطی عشـق به 
مسـيحيت در مغرب زميـن شـکوفا بـود و بسـياری از 
کليسـاهای گوتيک بـه همت مردم و به اميـد راه يافتن 
بـه بهشـت برپا می شـدند. ايـن اعتقادات بـه تدريج، به 
ويـژه بـا پيدايش رنسـانس که تولـد دوبـاره ارزش های 
کلاسـيک را باعـث شـد و سـرانجام به اعتقـادات علمی 
قـرن هفدهـم و هجدهم راه برد، کم کم سسـت شـدند. 
چـون بـه همراه اين سسـتی گرفتـن اعتقـادات و البته 
دلايـل پيچيـده ديگـر، آرامـش جوامـع و راحت فکری 
فـرد دچـار اغتشـاش شـد، آنـان کـه همانند راسـکين 
بـه گذشـته را تشـويق می کردنـد، در واقـع  رجعـت 
از عواقـب ناميمـون ايـن عـدم آرامـش درونـی افـراد و 
جوامـع نگـران بودنـد. اين عـدم آرامش در حـال حاضر 
بيماری هـای  و  روانـی  ناراحتی هـای  انـواع  بـه  نيـز 
صاحـب  هـر  و  می شـود  منجـر  غـرب  در  اجتماعـی 

انديشـه ای را نسـبت بـه سرنوشـت آدميـان بيمنـاک 
می سـازد. همگامی راسـکين بـا جمعـی از هنرمندان و 
شـاعران کـه نام »بـرادری پيـش از رافائـل« را برگزيده 
بودنـد و به انديشـه-ها و فلسـفه هايی کـه اصالت عقل 
را رواج مـی داد اعتقـادی نداشـتند، نشـانه هميـن عدم 
علاقه راسـکين بـه ارزش هايی بود که پس از رنسـانس 
و بـه تاثيـر انديشـه های ايـن دوره رواج گرفتـه بود. به 
عبـارت ديگـر بـه معمـاری ای روی آورده بودند که چه 
بـه لحـاظ فنی و چـه به لحـاظ اجتماعی نمی توانسـت 
صادقانـه معـرف زمـان ايشـان باشـد. اکنون کـه عقايد 
راسـکين و همگامـان وی به محک زمانه خورده اسـت، 
ابـراز عقيـده دربـاره ايشـان می توانـد واقع بينانه تـر و 
احتمـالا آسـان تر باشـد، می تـوان گفـت کـه ايشـان 
بـرای  بالقـوه  کـه  و خطراتـی  معايـب عصـر صنعـت 
جوامـع انسـانی پديـد آورده بـود خـوب می ديدند ولی 
راه حل هايـی کـه ارائـه می کردنـد نـه عملـی بـود و نه 
واقع بينانـه و به علاوه کاربردی نسـبتا محدود داشـت2. 
وی در رابطه با مسـکن مطلوب فرهنگی شـهروندان به 

ايـن نکته چنيـن اشـاره دارد:
»مـن خواسـتار آنم کـه خانه هـای معمولی مـا به گونه 
ای سـاخته شوند که بسـيار بادوام باشـند و بسيار زيبا؛ 

1. راسـکين از جملـه منتقدانـی بـود کـه نسـبت بـه آينده پيشـرفت های صنعتی نگـران بود و مـردم را بـه عواقب آن هشـدار می داد. 
از ايـن رو در کتـاب هفـت مشـعل معمـاری و همچنيـن در کتـاب ديگـر خود تحت عنوان »سـنگ های ونيـز« که حاصل سـفر وی به 
ونيز بود و در سـال 1851، سـال برپايی نمايشـگاه صنعتی بزرگ لندن در قصر بلورين، منتشـر کرد، ضمن سـتايش از قرون وسـطی، 
وضـع زندگـی در آن دوره و صداقـت در کار و معمـاری آن دوره، از چيرگـی صنعـت اظهـار عـدم رضايـت می کنـد. راسـکين بـا توجه 
بـه از هـم گسـيختگی فرهنـگ هنـری، به  جسـت وجوی دلايـل آن البته نـه در خود هنـر، بلکه در وضعيـت اقتصـادی و اجتماعی ای 
کـه هنـر را در برگرفتـه، می پـردازد. امـا به خاطـر تمايـل شـديدش نسـبت به کليـت دادن به همـه امور، علل همـه گرفتاری هـا را به 
بعضـی از عيـوب عارضـی سيسـتم صنعتـی نسـبت نمی دهـد، بلکه خـود سيسـتم را مقصر می شناسـد و به مقابلـه عليه هر نـوع فرم 
تـازه زندگـی کـه در اثـر انقـلاب صنعتـی به وجـود آمـده اسـت، می پـردازد. او تحت تاثير اشـتباه شـايع زمان خـود، قضـاوت تاريخی 
را جانشـين قضـاوت دنيايـی می کنـد و به جـای اينکـه بـه جنـگ وضعيـت واقعـی و موجـود صنعت زمـان خود بـرود، به جـدال عليه 

مفهـوم کلـی و انتزاعی صنعت می پـردازد.
2. امـا راسـکين، چـون آسـمان بهـار طبعـی متغيـر داشـت، علاقه اش به مسـيحيت شـدت و ضعـف می يافت. بايسـتی توجه داشـت 
کـه در عقايـد و اقدامـات راسـکين و همراهان وی، تناقضی وجود داشـت؛ بـه عنوان نمونه... ...ايشـان در معماری صداقت سـاختمان را 
تشـويق و تبليـغ می کردنـد و مرادشـان ايـن بود که هم شـيوه های سـاختمانی و هم مصالح سـاختمان به صراحـت در معماری تجلی 
کنـد، درسـت برخـلاف معمـاری متـداول کـه ممکن بود ظاهری از سـنگ به تقليد معماری رنسـانس داشـته باشـد، اما اسـاس آن در 
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مـن مايلـم ايـن خانه هـا را متفـاوت ببينـم، تفاوتهايی 
مناسب شـخصيت و مشغوليات ساکنانشـان، تفاوتهايی 
قـادر بـه بيـان اين حال و هـوا و تونا به نقل کـردن آنها 

به بخشـی از تاريخ« )شـوای، 1386، ص 168(.
راسـکين در کتـاب »هفـت مشـعل معمـاری« ضمـن 
بيـان انتقـادی دقيـق در مـورد لغزش هـای موجـود در 
محصـولات صنعتـی زمـان معاصـر، آنهـا را به سـه نوع 

تقسـيم می کنـد:
در  بنـا  حمـال  اسـتخوان بندی  ظاهـری  نمايـش   .1

چيـزی غيـر از آنچـه کـه در واقـع هسـت؛
2. ظريـف کاری و پوشـاندن سـطح خارجـی بنـا بـه 
منظـور جلـوه دادن آنهـا بـا مـوادی غيـر از آنچـه کـه 
واقعاً با آن سـاخته شـده اسـت و چسـباندن تزيينات و 

و آنهـا؛  روی  کنده کاری هـا 
3. اسـتفاده از تزيينات مختلفی که با ماشـين سـاخته  

شـده اند.
در واقـع راسـکين به اين موضوع می پـردازد که؛ از آنجا 
کـه معمـاری هنـر متقدم اسـت، بـه ناچار بـا چگونگی 

اجتماعـات اوليه پيوسـتگی دارد. اجتماعاتی که در آنها 
اسـتفاده از آهـن ناشـناخته و توجـه به سـوابق تاريخی 
از مقـام هنـر جدايـی ناپذيـر اسـت. بـه ايـن ترتيـب 
نتيجـه می گيـرد کـه آهن را بايـد تنها به عنـوان ايجاد 
اسـتحکام بيشـتر و بـرای کلاف بنـدی عناصـر مختلف 
بـه کار بـرد نه به صـورت عناصر حمـال. در مـورد نکته 
دوم، راسـکين اسـتثناهايی قائـل می شـود. بـه عنـوان 
نمونـه، پوشـاندن آجرهـا بـا قشـری از گچ )گـچ کاری( 
چنـدان قابـل سـرزنش نيسـت و همچنيـن تذهيـب 
فلزهـای کـم قيمت تـر به دليـل اينکـه تکرار اسـتفاده، 
امـری عـادی سـاخته اسـت بی اشـکال اسـت.  آن را 
بالاخـره تزيينات ماشـينی را بـه اسـتدلال رد می کند: 
»همان طـور کـه مـن مکـرراً ديـده ام، اشـيا تزيينـی، 
بـه دو دليـل خوشـايند هسـتند؛ يکـی زيبايـی مجـرد 
فرم هـا کـه فعـلا فـرض می کنيـم در هـر دو مـورد 
صنايـع ماشـينی و ظريف کاری هـای دسـتی يکسـان 
باشـند و ديگـری مفهـوم کار انسـانی، علاقـه و توجهی 
کـه دسـت های هنرمنـد يک انسـان برای سـاختن آن 

نمودار 1. هفت مشعل معماري از ديدگاه راسكين؛ ماخذ: ترسيم 
نگارنده بر اساس شواي، 1386.

واقـع از آهـن باشـد. امـا بـه ايـن نکتـه توجه نداشـتند کـه با امکانـات تـازه ای که فـن و صنعت پديـد آورده بـود، صداقت سـاختمان 
خـوب می توانسـت عملـی شـود، چنان کـه سـال ها بعـد از جملـه در کارهـای معمـار هلندی برلاخـه ديده شـد. اينان صنعـت را نفی 
می کردنـد و آن را دشـمن صداقـت در سـاختمان می دانسـتند و بـه معمـاری گوتيـک روی آورده بودند کـه در واقع صداقتـی با زمان 

ايشـان چـه از لحـاظ فنی و چـه از لحاظ اجتماعی نداشـت.
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بـه کار بـرده اسـت. توليـدات مکانيکـی از خاصيت دوم 
بويـی نبردنـد و آن را پـوچ و بی معنـی می سـازند، و 
چشـم های  فريـب  جـز  خاصيتـی  دليـل  به هميـن 

ندارنـد.« بی تجربـه 
از  بـا معمـاری گوتيـک  اخلاقيـات مذهبـی آميختـه 
عوامـل موثـر در ايده هـای راسـکين بـود. وی اشـکال 
و اجـزای معمـاری بـه کار رفتـه در سـبک بـاروک را، 
کـه در طبيعـت به صـورت طبيعـی يافـت نمی شـوند، 
مصنوعـی و دروغيـن می دانسـت و آنهـا را عنـوان هنر 
بـد می-شـمرد. در نظـر او هنر خـوب، حقيقت طبيعت 
بـود، کـه در واقـع سرچشـمه آن نيز به شـمار می رفت. 
معروف تريـن اثـر راسـکين کـه موفقيت بی نظيـری را 
نصيـب وی کـرد، کتابـی بود تحت عنوان هفت مشـعل 
معمـاری  کـه در سـال 1849، در شـرح ويژگی هـای 
اصلـی معمـاری گوتيک نوشـت. راسـکين بـه بازخوانی 
معمـاری مسـيحی و شـکوهمند گوتيـک می پـردازد و 
معمـاری را دارای هفـت مشـعل می-دانـد. ايـن هفـت 

مشـعل معمـاری از نظـر راسـکين عبارتند از:
حقيقتـی  سـاختن،  هنـر   :)Truth( »حقيقـت«   .1

آسـمانی و معنويـی دارد کـه بايـد بـه آن پـی بـرد؛
2. »ايثـار« )Scarify(: در تبديـل حقيقـت به واقعيت 
و وجـود بـه موجـود، اعتلايی ازلـی- ابدی نهفته اسـت 
کـه هنـر سـاختن را به امـری آيينی و تشـريعی تبديل 

می کنـد که در آن نام و نشـانی از سـازنده نيسـت؛
3. »قدرت« )Power(: سـاختن نيازمند قدرت اسـت 

کـه بايد از آن بهره جسـت؛
4. »زيبايی« )Beauty(: از آنجا که حقيقت زيباسـت، 

انعکاس آن در واقعيت نيز سـبب زيبايی خواهد شـد؛
5. »زندگی« )Life(: سـاختن يعنی حيات بخشـيدن 

و جاودانـی کردن حيات انسـانی؛
6. »خاطـره« )Memory(: زندگـی يعنـی خاطـره و 
سـاختن يعنـی ايجاد مکان بـرای شـکل گيری خاطره؛

7. »اطاعـت« )Obedience(: هنـر سـاختن يعنـی 
احتـرام گذاشـتن به سـنت ها، تبعيـت از آنهـا و تبديل 

آنهـا بـه سـنت های جديد.
 راسـکين واقعيـت وجـودی آهـن را در معمـاری قـرن 

نوزدهـم به رسـميت نمی شناسـد و روش های صنعتی 
معمـاری  از سـوی  خيانتـی  عنـوان  بـا  را  سـاختمان 
نسـبت به هنـر، طـرد می کنـد. وی زيبايی ظاهـری را 
بازتابـی از زيبايـی باطنـی می پندارد و بـه همين دليل 
خواسـت روزافـزون به معنويـات را در معمـاری تنظيم 
و تدويـن می کنـد. وی در فصـل معـروف »در ماهيـت 
گوتيـک« از کتـاب سـنگ های ونيـز، زيبايـی معماری 
قـرون وسـطی را هم تـراز بـا لـذت و رضايتـی کـه يک 
صنعتـکار در هنـگام توليـد يـک اثـر تجربـه می کنـد، 
قـرار می دهـد. بـا وجود اينکه نقد و فلسـفه هنـر اولين 
اقـدام راسـکين اسـت ولـی ايـن نقـد و فلسـفه هنـری 
بـه يـک فلسـفه اجتماعـی ختـم مـی شـود کـه از انها 
جدايـی ناپذيـر اسـت. مفهـوم راسـکينی هنـر، هـم بـا 
يـک آمـوزش زيبـا شـناختی خـاص - نشـات گرفته از 
شـناخت دقيـق شـاهکارهای اروپای نقاشـی و معماری 
مشـخص مـی گـردد،  و هم با تاثيـری فراوان به وسـيله 
تفکـر پـوژن. بـه نظـر راسـکين، هنـر عبـارت اسـت از 
بـروز يـک حقيقـت برتـر، کـه در عيـن حـال حقيقـت 
يـک جامعـه را نيـز بيـان مـی کنـد: »هنـر يک کشـور 
فضيلـت هـای سياسـی و اجتماعـی آن کشـور را بيـان 
مـی کنـد. جامعـه يـک کليـت اندامـواره ای اسـت که 
همـه مظاهـر آن بـا يکديگـر درارتبـاط بـوده و جدايی 
ناپذيرنـد. ايـن مضاميـن کـه در ارتباط با نقاشـی مورد 
اسـتفاده قـرار گرفته انـد- )هنری( که راسـکين برايش 
اخلاقيـات پيـش رافائلی را تاييد می کنـد- در معماری 
نيـز کاربـرد خواهنـد داشـت،  هنـری کـه راسـکين در 
جوانـی خويـش، آثـار متعـددی را بـه آن اختصاص می 

دهـد« )شـوای، 1384، ص 160(.
راسـکين با توجـه به از هم گسـيختگی فرهنگ هنری، 
بـه  جسـت وجوی دلايـل آن البتـه نـه در خـود هنـر، 
بلکـه در وضعيـت اقتصـادی و اجتماعـی ای کـه هنر را 
در برگرفتـه، می پـردازد. امـا به خاطر تمايل شـديدش 
نسـبت بـه کليـت دادن بـه همـه امـور، علـل همـه 
گرفتاری هـا را بـه بعضـی از عيـوب عارضـی سيسـتم 
صنعتی نسـبت نمی دهـد، بلکه خود سيسـتم را مقصر 
می شناسـد و بـه مقابلـه عليه هـر نوع فرم تـازه زندگی 
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اسـت،  آمـده  به وجـود  صنعتـی  انقـلاب  اثـر  در  کـه 
می پـردازد. او تحـت تاثيـر اشـتباه شـايع زمـان خـود، 
قضـاوت تاريخـی را جانشـين قضـاوت دنيايـی می کند 
و به جـای اينکـه بـه جنـگ وضعيـت واقعـی و موجـود 
صنعـت زمـان خـود بـرود، به جـدال عليه مفهـوم کلی 
و انتزاعـی صنعـت می پـردازد )بـزاز، 1384(. او تحـت 
تاثير اشـتباه شـايع زمانش،  قضاوت تاريخی را جانشين 
قضـاوت دنيايـی مـی کنـد و بـه جـای اينکه بـه جنگ 
وضعيـت واقعـی و موجـود صنعـت زمـان خـود بـرود، 
 بـه جـدال بـر عليه مفهـوم کلـی و انتزاعـی صنعت می 
پـردازد. بعـد از آنجا که می بيند در بعضـی از دورانهای 
گذشـته کار توليـد با هماهنگی رضايت بخشـی به اجرا 
در آمـده اسـت؛ مثـلًا در قرون وسـطی با روشـی همان 
قـدر مغايـر با تاريـخ اظهار مـی دارد که تنهـا راه بهبود 
و اصـلاح، بازگشـت بـه فرمهای قرن سـيزدهم اسـت و 
علمـدار احيـاء سـبک نئـو گوتيک مـی شـود )عرفانی، 
1385(. ايـن نقايـص، مانـع از آننـد کـه او بتوانـد از 
الهامـات و افـکار بی شـمار و پر ارزشـش اسـتفاده کند 
و هـرگاه کـه مباحـث او بـه مسـايل واقعـی نزديک می 
شـود آنهـا را به بيراهـه می کشـاند« )بنه ولـو، 1378، 
ص 287(. روشـن اسـت که فراورده های هنر ماشـينی 
هيچ جايی در فلسـفه زيباشـناختی وی ندارند؛ چرا که 

سـرانجام در رد آنهـا چنيـن نتيجـه گيری مـی کند:
1. »ايـن دسـتگاه پـر سـروصدا، هرقـدر هـم خـوش 
ترکيـب باشـد کاری جـز کشـيدن و هـل دادن انجـام 
نمـی دهـد، درسـت مثـل گاو، فقـط عجولانه تـر عمل 

مـی کنـد« )هکسـت، 1376، ص 30(.  
جـان  نظريـات  شـديد  و  تحکيـم  و  تدويـن  »در   .2
راسـکين،  محيـط فرهنگـی و سـنتهای انگليسـی قرن 
گذشـته تاثير بسـيار داشـته اسـت« )فلامکـی، 1383، 

 .)18 ص 
3. در حقيقـت بايـد چهارچـوب فکـری وی را در قالـب 
چهارچـوب غالـب زمانه يعنی تفکر رمانتيسـتی ارزيابی 
کرد و تاثير پذيری وی را از افکار رمانتيسـتی عصر وی 
که به شـدت در تمامی اروپا و در ميان قشـر روشـنفکر 
سـاری بـود بررسـی کرد. تفکـری که به دنبال رسـيدن 

بـه هماهنگـی و نظم موجـود در طبيعت و پيوسـتن به 
آن بـود. »راسـکين با ديدن عظمت کوههای يخ بسـته، 
آنهـا را بـه کليسـاهای مرکز زميـن توصيف مـی نمايد 
و انـرا بـه صـورت کليسـای گوتيـک سـفيد رنـگ مـی 
بينـد. شـيوه تفکـر راسـکين مبنی بـر تعريـف و تظاهر 
مفهـوم حقيقت اسـت. راسـکين بر خـلاف طبيعيون،  با 
ديـدی ايده آليسـتی بـه طبيعت مـی نگـرد« )عرفانی، 

.)1385
4. »نقـد معمـاری معاصـر بـه ناچـار راسـکين را به نقد 
جامعـه ويکتوريايی،  از هم گسـيخته و نامـوزون، وا می 
دارد. نبـود معمـاری و آمايش شـهری، انعکاسـی اسـت 
از يـک وضعيـت عـام. راسـکين نتايـج نظـام صنعتی و 
زوال کار انسـانی را بيرحمانـه تحليـل می کنـد،  نيروی 
کار انسـانی کـه بـر مفاهيـم سـود و توليـد جهـت داده 
شـده اسـت، از اينکه مکمـل يک عملکرد حياتی باشـد 
بـاز مانـده اسـت. ايـن تفکر هجـران زده بـه خصوص از 
طريـق ويليـام موريـس پايه شهرسـازی فرهنـگ گرا را 
تشـکيل خواهـد داد. امـا بـه همـان انـدازه ای کـه نقد 
راسـکين گزنـده اسـت و بـر تجربـه ای زنده پايـه دارد، 
 بـه همـان اندازه پيشـنهاد های مثبت او »به سـوی اين 
آخريـن« )1862( و »مونراپولوريس« )1862( به سـود 
يـک دولـت پـدر سـالار و سلسـله مراتبی،  کـم عمق و 

انتزاعـی هسـتند« )شـوای، 1384، ص 70-160(.
5. راسـکين در انـکار مطلـق احتمـال وجود ارزشـهای 
فـراورده هـای صنعتـی مظهـر  زيبايـی شـناختی در 
انعطـاف ناپذيـری شـديد روشـنفکرانه بريتانياييها بود، 
عاملـی کـه از هرگونـه درگيـری بـا پديده شـگفتی که 
خـودش بذرش را کاشـته بود سـرباز می زد. مشـکلات 
زمانـه بـا دقـت و توجـه زياد مشـخص مـی شـدند؛  اما 
محافظـه کاری ذاتـی ای کـه بـر فعاليتهـای هنـری و 
ديـدگاه زيبا شـناختی بريتانيا حاکم بود مانع شـناخت 
واقعی دسـتاوردها و امکانات بالقوه صنعت می شـد، در 
عـوض به بازگشـتی حسـرت بار بـه گذشـته منجر می 
گشـت. در عين حال چهره محيط زيسـت و سـاکنانش 
در تمـام سـطوح بـه وسـيله محصـولات کارخانـه ها و 
کارگاههـا تغيير می کـرد. تحقير اين محصـولات موقتا 
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مايـه تسـلی بـود امـا بـرای هميشـه نمـی شـد آنهـا را 
ناديـده گرفـت« )هکسـت، 1376، ص 30(.

راسـکين معتقـد اسـت کـه معمـاری از آنجـا کـه هنر 
متقـدم اسـت،  بـه ناچـار بـا چگونگـی اجتماعـات اوليه 
پيوسـتگی دارد. اجتماعاتی که در آنها اسـتفاده از آهن 
ناشـناخته اسـت و توجـه بـه سـوابق تاريخـی از مقـام 

هنـر جدايی ناپذيـر اسـت1. بـه ايـن ترتيـب نتيجه می 
گيـرد که آهـن را »بايد تنهـا به عنوان ايجاد اسـتحکام 
بيشـتر و بـرای کلاف بنـدی عناصر مختلف بـه کار برد 
نـه بـه صـورت عناصـر حمـال«. »بايـد در نظر داشـت 
کـه در زمـان راسـکين کار محصـولات صنعتی منحصر 
بـه ايـن بود که توسـط ماشـين،  شـکل ظاهـری و ريزه 

نظريه 
منظرسازی

راسـکين معتقد اسـت شـهرها و بافت هـای تاريخی مربوط بـه آنها از تعامل فضای انسـان 
سـاخت و فضـای طبيعـی به وجود آمـده اند. بنابراين در امر مرمت شـهری بايـد از قوانين 
منظر سـازی بهره حسـت و سـپس آنها را در بافت های کهن شـهری مورد اسـتفاده قرار 

داد.

نظم اندامواره 
يا سازمند

آنچـه باعث زيبايی بافت کهن شـهری شـده، برخـورداری آنها از يک نظم اندام واره اسـت. 
ايـن نظـم از قديـت خلاقه  انسـان و هسـتی سرچشـمه گرفته اسـت. راسـکين بـر مبنای 

نظـرات فـوق، اصولـی را مطرح سـاخت کـه در امرمرمت موثر واقع شـدند.

اصل فنا 
پذيری

مرمـت امـری آيينـی و بطئـی اسـت که بايد بـه آرامـی و در طول عمـر اثر صـورت پذيرد 
تـا ورود بـه دنيـای کهنسـالی را بـه تعويـق بيانـدازد. در صورتی که بنـا يا بافتی بـه دوران 
کهنسـالی يـا پيـری رسـيده باشـد بايـد اجـازه داد تـا بـه آرامـی آخريـن نفـس هايش را 

. بکشد

اصل عدم 
تکرار

دخالت صنعت در سـاخت بنا و فضاهای شـهری باعث خلق اشـکال يکسـان و غير متنوع 
شـده اسـت اشـکال يکسـان توسـط ذهن انسـان قابل درک نيسـتند و انسـان بر اسـاس 
طبيعـت منتـوع خو گرفتـه و عمل می نمايدو انسـان بـه خانه های معمولی نمی انديشـد 

بلکـه به بناهـای يـادواره های فکر مـی کند.

اصل عمر و 
اعتبار

آثـاری کـه انسـان تـا قبل از انقلاب صنعتی می سـاخته تنها برای يک نسـل نبـوده و بلکه 
سـاخت هميشـگی داشـته و اصل برجاودانگی اسـت. ليکن آنچه انسـان معاصر می سـازد، 

عمـری کمتر از يک نسـل دارد.
اصل عدم 

دخالت
بناهـای يـادواره ای گذشـته تنهـا متعلـق بـه نسـل امـروز نيسـتند. بلکـه بـه آينـدگان و 
گذشـتگان نيـز تعلـق داردند. هر نسـل تنها در خصوص سـهم خـود حق اظهار نظـر دارد.

اصل مرمت 
آيينی

اگـر بنـا، بافـت يا مجموعـه به طور مـداوم مورد مرمـت قرار گيرد، هميشـه پابرجـا و زنده 
مـی مانـد. هـدف راسـکين از دخالـت در بافـت هـای کهـن، بهبـود کالبـد بـدون دخالت 
مسـتقيم و بـارز مـی باشـد. بـه عقيـده وی، کاربـری پيشـنهادی بناهـا و بافت هـای کهن 
بايـد در جهـت تـداوم تاريخـی باشـد، يعنـی بايـد عملکـردی هـم سـنخ با عملکـرد قبلی 
خود داشـته باشـد. شـيوه اقـدام او در بناهـا و بافت های تاريخی، بهسـازی اسـت؛ زيرا وی 
بـه مرمـت محتاطانـه تاريخی اعتقاد داشـت. روش مداخله راسـکين، بيشـتر بـر پايه روش 

حفاظتـی- تزيينـی بنا نهاده شـده اسـت )مقصـودی و حبيبـی، 1381، ص 36(.

جدول 1. اصول فرهنگ گرايي راسكين در رابطه با شهر و معماري؛ ماخذ: يافته هاي نگارنده.
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کاريهـای يـک اثـر بسـيار غنـی دسـتی را تقليـد کنند 
بـدون اينکـه متحمـل خرج يـا زحمتی متناسـب با آن 

بشـوند.« )بنـه ولـو، 1378، ص 287(. 
»خدمـت ديگـر راسـکين بـه جنبـش اصـلاح »هنـر 
از  بعضـی  روی  فرمـال  علمـی  مطالعـات  کاربسـته« 
عناصـر طبيعـی ماننـد صخره هـا، درختان و ابرهاسـت 
کـه تنهـا از جنبه علـوم طبيعی و يا شـناخت زيبايی به 
مطالعـه آنهـا نمی پردازد بلکه راسـکين سـعی می کند 
بـا کمـک علـوم،  سـاختمان درونـی انهـا را کـه اسـاس 
تاثرات هنری اسـت،  مشـخص کند. نقشـهای او هرچند 
که تحت نفوذ سـبک »تورنر« و نقاشـان رمانتيک طرح 
شـده اسـت گاه به طور عجيبی به آثار آبسـتره نزديک 
مـی شـود و بـه ايـن ترتيب ماننـد مقدمه ای چـه برای 
مجموعـه موريـس و چه برای تجسسـات آرتنـوو که به 
هميـن صـورت از توجـه بـه عناصـر طبيعی ناشـی می 

شـوند،  به شـمار مـی آيند.« )بنـه ولـو، 1378، 287(
نظريه ويليام موريس

در يـک تعريـف کلـی، موريـس1، معمـاری را اينگونـه 
تمـام محيـط  تعريـف مـی کنـد: »معمـاری؛ شـامل 
فيزيکـی اسـت کـه زندگـی بشـر را در بـر می گيـرد و 
تـا زمانـی که جزئـی از دنيـای متمدن بشـمار می آييم، 

نمی توانيـم خـود را از حيطـه آن خـارج سـازيم، زيـرا 
کـه معمـاری عبـارت از مجموعه اصلاحـات و تغييراتی 
اسـت کـه بـه اقتضـای نيازهـای انسـان، بـر روی کـره 
زميـن ايجـاد شده اسـت کـه تنهـا صحراهای بـی آب و 
علـف از آن بـی نصيـب مانده انـد.« ما نمی توانيـم تمام 
منافـع خـود را در زمينـه معمـاری در اختيـار گـروه 
کوچکـی از مردمـان تحصيـل کـرده بگذاريـم و آنهـا را 
مامـور کنيم کـه برای ما جسـتجو کنند، کشـف کنند، 
و محيطـی را کـه مـا بايـد در آن زندگـی کنيـم شـکل 
دهنـد و بعـد ما آن را سـاخته و پرداخته تحويل بگيريم 
و سـپس شـگفتزده شـويم کـه ويژگـی و کارکـرد آن 
چيسـت. او مشـکلات اجتماعـی پديـد آمـده در حيطه 
زيبايـی شناسـی و ارتباط آن با هنـر و زيبايی را مدنظر 
قـرار داد. موريـس بـه وضـوح مسـائل صنعتی سـازی و 
پيامدهـای آن ماننـد آلودگـی محيط، بيگانگـی با کار و 
توليـد انبـوه ابزارهـای دارای کيفيـت نازل را بـه عنوان 
دشـمنی بـرای نـوع بشـر بـه حسـاب مـی آورد. او در 
مقابـل رشـد ميکروبـی کـه محيـط زندگـی روزمـره را 
تهديـد مـی کرد به مبـارزه ای واقعـی روی آورد. ويليام 
موريـس معتقد بود کـه هنرمند به جـای عزلت در برج 
عـاج خويش و خدمـت به طبقه خاصـی از اجتماع بايد 

موريـس، شـاعر، هنرمنـد و انقلابـی سوسياليسـت، در 24 مـارس 1834 در اسـکس انگلسـتان بـه دنيـا آمـد. او تحصيلات خـود را در 
دانشـگاه آکسـفورد ادامـه داد و بـرای مـدت کوتاهـی، درس معمـاری خوانـد. او يکی از موسسـان مجله آکسـفورد و کمبريج در سـال 
1857 بـود. موريـس بـا الهـام از نظريـات و انديشـه های جان راسـکين و نيز پس از فهم و مشـاهده فقدان خلاقيـت و آزادی هنری در 

پروسـه کار سـرمايه داری، به کمونيسـتی انقلابی بدل گشـت. او مشـارکت بسـياری در تشـکيل اتحاديه سوسياليسـت داشـت.
2. او در سـال 1861 موسسـه موريـس و شـرکاء را بـاز نمود که هـدف آن تجارتی کردن سـبک هنری جديد در دکوراسـيون داخلی و 
مبلمـان بـود. موريـس در تزيينـات فلورال، سـبک جديدی را بـرای کاغذهای ديـواری و پارچه های چاپی کتانـی و مخملی کارخانه ها 
ابـداع نمـود. وی گل هـای کليشـه ای قديمـی را کنـار نهاد و بـا طبيعت ارتباط و پيوندی مسـتقيم برقرار کرد. او در طـرح های خود از 
گياهـان خزنـده بـا سـاقه هـای پـر پيـچ و خم اسـتفاده نمود. يکـی از مهم تريـن کارهای موريس سـاختن خانـه قرمز بود، که توسـط 
دوسـت او فيليـپ وب طراحـی شـده بـود. او سـاخت تمامی خانه، مبل و مبلمان آن را توسـط دوسـتانش بـه انجام رسـانيد و در آن از 
سـبک گوتيـک بهـره گرفـت. موريـس در مقالـه ای بـا نـام هنـر و صنايع دسـتی امـروز چنين می گويـد: اکنون مـا در موقعيتـی قرار 
داريـم کـه بـه واسـطه محصـولات بازاری نابود شـده ايم. اجـازه بدهيد تا کارمان را درسـت انجـام بدهيم، ما بايد بـه صنعتگری هر چه 
بهتـر بـدل گرديـم و اگـر قـادر نيسـتيم در يک شـاخه به صنعتگـر خوب بدل شـويم بايد به بعـدی روی بياوريـم؛ تا جايی کـه جايگاه 
خـود هنـر را بيابيـم. اگـر همـه مـا هنرمنـد باشـيم، می تـوان مطمئـن بود که مـی دانيم چـه می خواهيـم انجـام دهيم. اگـر همه به 
يـک بـدن واحـد بـدل شـويم و به گونـه ای هماهنـگ کار کنيم، همه مـا، هر يک از مـا، به کيفيت حقيقت و خوشـی خواهيم رسـيد.
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در توليـد محصـولات و اشـيای روزمـره زندگی انسـان 
هـا شـرکت نمايـد و تمايـز ميـان هنرمنـد و صنعتگـر 
را فرامـوش کنـد. موريـس2 نـام جنبـش خـود را هنر و 
صنايـع دسـتی گذارد. ايـن جنبش بـا وجـود امتناع از 
کاربری ماشـين، سـرآغاز تفکری شـد که امـروزه ما آن 
را طراحـی مـی ناميـم. هـدف آن انطباق اصـول هنری 
بـا سـاخت محصولات معمولـی و روزمره انسـان ها بود. 
ويليـام موريـس بـرای طراحـی دکوراسـيون داخلـی و 
سـاخت مبلمـان مکان هـا و فضاهـای تعريـف شـده، از 
دوسـتان و همـکاران نقـاش و پيکـر تـراش خـود ياری 
مـی خواسـت. »بـرای او کار خـوب بيـان يـک فرهنگ 
کامـل اسـت، فرهنگی کـه هـرگاه اندوخته ويـژه طبقه 
زحمتکـش نباشـد، بـی معناسـت. مبـداء هنـر، مبـداء 

مـردم اسـت« )شـوای، 1384، ص 171(.
فرهنگ و شكلگيری مجتمع های زيستی

حيوانـات  گزنـد  از  تـا  کـرد  اختيـار  انسـان سـکونت 
درنـده و ناملايمـات اقليمـی مصـون باشـد. ايـن گزاره 

در برداشـت نخسـت صحيـح بـه نظـر مـی رسـد اما با 
نگاهـی عميق تـر بـه تفـاوت ها و شـباهت های انسـان 
بـا ديگـر موجـودات زنـده، بايـد گفـت گـزاره ی فـوق 
نادرسـت نيسـت امـا قطعـاً ناقص اسـت. اگرچه انسـان 
نيـز ماننـد ديگـر موجـودات زنـده در پی حفـظ حيات 
خويـش اسـت و در هماهنگـی بـا محيـط زيسـت خود 
مکانيسـم هايـی بـرای تغذيه، توليـد مثـل، رويارويی با 
دشـمن و مقابلـه بـا اثـرات ناخوشـايند طبيعـی اتخـاذ 
مـی کنـد، آنچـه انسـان را از ديگـر موجـودات متمايـز 
مـی سـازد علاوه بـر توانايی اسـتفاده ی بهينـه از ابزار، 
قابليـت درک و تحليـل نماديـن اسـت. انسـان تأميـن 
نيازهـای طبيعـی خود را بعـدی غيرمادی و سـمبليک 
مـی بخشـد. به ايـن ترتيـب سـکونت صرفاً ايجـاد يک 
سـرپناه نيسـت و مفهومـی فرهنگـی اسـت. بـه نظـر 
هايدگر سـکونت »سـقفی را سـايبان قرار دادن يا چند 
مترمربـع زميـن را زيـر پـا گرفتـن نيسـت« )نوربـرگ 

شـولتز، ص 9(. 

تصوير 1. خانه قرمز موريس؛ ماخذ: ويكيپيديا، 2014 و توضيح متن از نگارنده. )*(
اعتقاد و تلاش وی در زمينه مبارزه با عقايد سرمايه داری به حدی بود كه عده ای از 

منتقدان، طراحی و ساخت خانه معروف موريس به نام خانه قرمز يا )Red House( را به 
انديشه هايش نسبت می دهند و رنگ قرمز نمای خارجی خانه را نشانه و بازتابی از اعتراض 

وی به نظام سرمايه داری می دانند، عقيده ای كه به نظر می رسد با توجه به نوع خاک 
انگلستان و توليد غالب آجرهای قرمز رنگ، بسيار رنگ و بوی اغراق داشته باشد. خانه 

قرمز را دوست و همكار موريس، »فيليپ وب«، طراحی و اجرا نمود، و »طراحی داخلی« و 
نيز طراحی كليه مبلمان منزل را خود موريس انجام داد.
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 مفهوم سـكونت در نزد انديشـمندان علوم اجتماعی 
را بايـد در رويکـرد نظـری کلی تـر آنـان بـه »فضـا« 
جسـتجو نمـود. هـر علمی بـه فراخور موضوع و روشـی 
کـه اتخـاذ کـرده، تعاريـف مختلفـی از فضـا دارد. در 
علـوم اجتماعـی فضا مفهومـی پيچيده اسـت و معنايی 
گسـترده تـر از تعاريـف صرفـاً فيزيکی يا طبيعـی دارد. 
کمتـر تعريـف جامعـی از فضا ارائه شـده اسـت که قادر 
باشـد ابعـاد مفهومـی و کارکـردی آنـرا پوشـش دهـد. 
»راپاپـورت« کنشـگران انسـانی را يکـی از فاکتورهـای 
مهـم فضا تلقـی می نمايد. بـر اين اسـاس نظريات رايج 

در بـاب فضـا را بـه سـه دسـته تفکيک مـی کند؛
• نظرياتـی كـه فضـا را تعييـن كننـده روابـط 

انسـانی قلمـداد مـی كننـد،
• نظرياتـی كـه روابـط انسـانی را شـكل دهنده 

فضـا مـی دانند،
• نظرياتـی كه فضـا و انسـان را در تعامل متقابل 

می پندارنـد. )تولايی، ص 113(
در رابطـه بـا ديـدگاه راپاپـورت توجه به نـکات زير لازم 

است:
1. اگرچـه »محيـط،  همانند فرهنگ، به طور سـنتی در 
شناسـاندن هنجارهای مناسـب رفتـاری در گروه نقش 
داشـته اسـت و بدون چنين مسـاعدتی، رفتـار صحيح، 
سـخت و طاقت فرسـا می شـود.« )راپاپورت، 1384، ص 
67( امـا عـدم توجه به کنشـگر انسـانی نظريه پـردازان 

دسـته نخسـت را بـه جبر محيطی سـوق می دهـد، در 
حالـی کـه نگاهی به خانـه های قبايل بومی در سراسـر 
جهـان از اسـکيموها گرفتـه تـا بوروهای غـرب آمازون 
نشـان می دهد کـه اقليـم و ويژگی هـای محيطی تنها 
عامـل تعييـن کننـده در سـاختن محيط هـای مصنوع 

نيسـت. )راپاپورت، 1388، ص42(.
2.نظريـات دسـته دوم در تقابـل بـا دسـته  نخسـت، 
بـر اختيـار بی حـد و حصـر انسـان تأکيـد می کنـد. 
ايـن نظريـات محـرک پيدايـش انديشـه هـای آرمـان 
شـهرگرايانه در دوران پـس از انقـلاب صنعتـی شـد و 
نظريه پردازانـی چـون »فوريـه، کابـه، گوديـن« از ايـن 
ايـده دفـاع  کردند که مسـايل ناشـی از رابطه انسـان ها 
بـا جهـان و بين خودشـان را نوعـی خردگرايـی، علم و 

فـن می توانـد حـل کنـد )شـوای، 1382، ص 12(. 
3.بـر اسـاس نظريـات تعاملی گروه سـوم کـه راپاپورت 
نيـز يکـی از مدافعان آن اسـت، فضا امکانـات و در عين 
حـال محدوديت هايـی ايجـاد مـی کنـد و انسـان ها با 
توجـه بـه معيارهای فرهنگی خود دسـت بـه انتخاب و 
تأثيـر بـر فضا مـی زنند. انسـان محيـط مصنـوع توليد 
مـی کنـد و سـپس اين محيـط بر نـوع رفتـار و ارتباط 

انسـان تأثير می گـذارد.
در رويكـرد فرهنگـی بـه مقولـه مجتمـع هـای 
زيسـتی، راپاپورت معتقد اسـت که در حقيقت انسان، 
مدلـی آرمانـی از محيط زيسـت خود در ذهـن دارد که 
آن را در محيـط مصنـوع بـه شـکلی ناقـص بـه تصويـر 
می کشـد. سـاختمان ها و بـه يـک معنـا خود شـهر، در 
واقـع بيـان فيزيکـی ايده هـای انسـان و بيـان کننـده 
آرزوهـای او هسـتند کـه بـا يـادآوری مـدام ايـن نظم، 
خـود باعث تقويـت و ترغيب شـيوه های مطلـوب رفتار 
نيـز می شـوند. برهمين اسـاس به تحليل علت سـاخت 
اوليـن شـهرها از سـوی شـکارچيان اوليـه می پـردازد، 
کسـانی کـه بـه قـول خـود او غـذا و وقـت آزاد کافـی 
داشـتند، پـس چـرا می بايسـت بـه فکر تاسـيس شـهر 
می افتادنـد؟ او در اين جـا بـاز از همان الگوی جسـميت 
دادن بـه نظـم ذهنی و تحميل نظمی انسـانی بر جهان 
حرکـت کـرده و نتيجـه می گيـرد کـه شـهرها اصـولا 

نمودار 2. روابط انسان و فضا در شكلگيري مجتمع هاي 
زيستي از ديدگاه راپاپورت؛ ماخذ: ترسيم نگارنده بر 

اساس تولايي، 1388.
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مکان هايی هسـتند کـه در آغـاز برای برگزاری مراسـم 
مذهبـی سـاخته شـده اند. راپاپـورت بـه عنـوان شـاهد 
مثالـی بـر اين ادعـای خود به وجـود دو گونه روسـتای 
مسـکونی و مناسـکی در نـزد برخـی اقـوام از جملـه 
گورورومباهـای سـاکن در مناطق مرتفع گينه نو اشـاره 
کرده و نشـان می دهد که روسـتاهای مناسـکی، همين 
حـالا هم سـاختار پيچيده تری از روسـتاهای مسـکونی 
ايـن اقـوام دارند. همچنيـن از نمونه هايـی خبر می دهد 
کـه گرچـه خانه ای بـرای سـکونت خود نمی سـازد ولی 
مکان هـای باشـکوهی بـرای عبـادت و برگزاری مراسـم 
مذهبـی سـاخته اند. بنابرايـن از نظـر راپاپـورت، عاملی 
مقدس در سـاخت تمامی مجتمع های زيسـتی سـنتی 
وجـود دارد و تصويـر هر قوم از نظام کائنات و افسـانه ها 
در سـاختار کالبدی آن قوم از واحد مسـکونی گرفته تا 
مجتمـع زيسـتی آن بازتوليد می شـود. بـه همين دليل 
اسـت که بنيان گذاری شـهرهای اوليه از اهميت خاصی 
برخـوردار بـوده و طـی مراسـم ويـژه ای انجام می شـده 
حصارهـا،  چيـن،  شـمال  شـهرهای  در  مثـلا  اسـت. 
نخسـتين عناصـری بوده کـه بنا می شـده، خيلی پيش 
از آن کـه چيـزی بـرای حفاظـت وجـود داشـته باشـد. 
بنابرايـن راپاپـورت تاکيـد می کنـد کـه کاربـرد اصلـی 
ايـن حصارهـا نمی تواند ضـرورت دفاعی آن باشـد بلکه 
نمـادی مذهبی اسـت کـه حتی قبـل از معابد سـاخته 
اسـت.  برخـوردار  نيـز  خاصـی  تقـدس  از  و  می شـود 
حصارهـا از آن رو مهـم هسـتند کـه مـرز بيـن مقدس/

نامقـدس، انسانی/غيرانسـانی، امـن/ خطرنـاک، درونی/ 
بيرونی را مشـخص می سـازند و ذهن انسـان به شـدت 
نيازمنـد داشـتن چنيـن مرزهايـی بـرای برقـراری نظم 
اجتماعـی مدنظـر خـود اسـت. از آن چه تاکنـون گفته 
شـد چنيـن می تـوان نتيجـه گرفـت کـه آن چـه يـک 
مـکان را بـه وجـود مـی آورد اصـول و قواعـد نظم دهی 
خاص آنسـت، اصولی که ريشـه در اعتقادات و باورهای 
ذهنـی يک قـوم دارد. همين مسـئله هم علـت تنوعات 
و تفاوت های موجود در شـکل شـهرهای سـنتی اسـت. 
راپاپـورت در ادامـه ايـن بحث خود، مثال هـای متنوعی 
از چندين شـهر باسـتانی آورده و آن ها  را با هم مقايسـه 

می کنـد. مثـلًا می گويـد کـه در چين باسـتان، شـهرها 
پيـش از آن کـه مکانـی بـرای سـکونت باشـند مکانـی 
مقـدس هسـتند که می بايسـت ارتباطی ميان آسـمان، 
زميـن و عالـم امـوات برقـرار کننـد. بنابراين شـهرهای 
چيـن باسـتان، هم وسـيله ای برای به حداکثر رسـاندن 
ايـن رابطـه بوده انـد. از هميـن روسـت کـه مجتمـع 
سـلطنتی در جايـی و بـه گونه ای سـاخته می شـود که 
بـر کل شـهر )و طبيعتـاً جهـان( نظارت داشـته باشـد. 
قصـر، بـازار را بـه عنـوان مرکـز فعاليت های دنيـوی، از 
معبـد و محـراب به عنـوان مرکـز فعاليت هـای مذهبی 
جـدا کـرده و درحـد فاصـل ايـن دو واقـع شـده اسـت. 
حاکـم نيـز به هنـگام مواجهـه با مردم، پشـت بـه بازار 
می ايسـتد که هيچ کـدام اين ها تصادفی نبـوده و بيانگر 
نظـام تفکـری چينی هاسـت. مثـال ديگـر راپاپـورت به 
سـاختار شـهرهای هنـدی مربوط اسـت کـه می توانند 
بـه شـکل بـدن ويشـنو، پرنده مقـدس، گل سـحرآميز، 
درخت سـدر 8 شـاخه و يا صليب های کيهانی سـاخته 
شـوند و همچنيـن، نظـام کاسـتی هنـدی در سـاخت 
شـهرهای آن نيـز نمـودار اسـت. براهمائيـان در مرکـز 
شـهر و در نزديکـی معبـد سـکونت دارنـد و همين طور 
هرچـه از مرکـز دور می شـويم رده هـای پايين تـر قـرار 
می گيرنـد تـا اين کـه درنهايـت، اطـراف و حومـه شـهر 

هنـدی بـه گـروه نجس ها می رسـد. 
مفهوم پرسش از علت معماري از ديد راپاپورت

و محيـط مصنـوع، شـايد  انسـان  رابطـه  درخصـوص 
از  پرسـش  را  راپاپـورت  بنيادين تريـن مسـئله  بتـوان 
علـت سـاختن و معماری دانسـت. انسـان ها چرا محيط 
نظريـات  کـه  همان طـور  آيـا  می سـازند؟  را  مصنـوع 
موجـود می گوينـد، نيـاز بـه سـرپناه اسـت کـه آن هـا 
را بـه سـمت سـاختن سـوق می دهـد؟ سـرپناهی کـه 
حافـظ بقـای آن هـا در مقابـل فشـارهای آب وهوايـی، 
حملـه حيوانـات و انسـان های ديگـر و نيـز نيروهـای 
اسـتدلال ها  ايـن  هيچ کـدام  باشـد؟  ماوراء طبيعـی 
راپاپـورت را راضـی نمی کننـد و نهايتـاً نظريـه خودش 
را بنـا می کنـد، نظريـه ای کـه شـرح آن در »منشـاء 
فرهنگـی مجتمع هـای زيسـتی« آمده اسـت. انسـان ها 
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بـرای نيازهايـی والاتـر و مهم تر از سـکونت، می سـازند. 
در ايـن بين نقـش مذهـب و نظام های اعتقادی بسـيار 
يـک جهـان  بـا  مواجهـه  در  انسـان  اسـت.  برجسـته 
نوعـی  بی نظـم درواقـع دچـار  و  ناشـناخته  بی کـران، 
تـرس و سـردرگمی می شـود. بـه همين دليـل درصدد 
نظـم دادن بـه محيـط اطـراف خـود برآمـده و بـا عمل 
سـاختن، نظم انسـانی و ذهنی مدنظر خود را به جهان 
بيرونـی تحميـل می کنـد. ايـن کار از نظـر روانـی، او را 
آرام کـرده و همچنيـن به آمال و آروزهـا و ارزش هايش 
جنبـه جسـمی و ديـداری می دهـد. بنابرايـن آروزهـا و 
ارزش هـای او در قالـب بناهـا منجمـد شـده و هميشـه 
جلـوی چشـمش قرار می گيرنـد تا هم فراموش نشـوند 
و هـم شـيوه های رفتـار درسـت را به شـکلی مـداوم به 
او يـادآوری کننـد. سـاختن محيط بـرای انسـان ها، در 
واقـع نوعـی تصويـری کـردن نظمـی ذهنـی اسـت که 
معنادهـی بـه جهـان و زندگـی را انجام می دهـد. از اين 
منظـر، آراء راپاپـورت را بـا آراء لوئيـس مامفـرد نزديک 
می داننـد کـه معتقد بود انسـان، قبـل از آنکـه حيوانی 
چـون  اسـت  »نمادسـاز«  حيوانـی  باشـد  »ابزارسـاز« 
بسـيار پيـش از آن که در سـاخت ابزار مهـارت پيدا کند 

اسـطوره و مذهـب را سـاخت.
مفهوم نظم و شـكل گيري مجتمع هاي زيسـتي 

راپاپورت ديد  از 
چـرا برخـی محيط هـای سـاخته شـده توسـط ديگران 
بی نظـم هسـتند؟ ايـن، يکـی از مهم تريـن سـوال هايی 
اسـت کـه بـا مشـاهده  نقـاط مختلـف جهـان بـرای 
راپاپـورت مطـرح می شـود؟ او در مواجهه با اين سـوال، 
سـوال ديگـری را از خـود می پرسـد: آيـا اصـلًا می توان 
و محيط هـای مصنـوع  برخـی شـهرها  کـه  پذيرفـت 
غريبـه، بی نظـم هسـتند؟ و اصـلًا آيـا چنيـن قضاوتـی 
درسـت اسـت؟ او سـپس در مقالاتـی که راجـع به نظم 
شـهر می نويسـد نادرسـتی ايـن ديـدگاه را اسـتدلال 
کـرده و نتيجـه می گيـرد: بهتر اسـت به جـای صحبت 
از نظـم در مقابـل بی نظمـی، وجود نظم هـای گوناگون 
را بپذيريـم، نظم هايی که شـايد برای مـا و در رويکردی 
اتيـک، قابـل درک نباشـند اما بـرای افرادی که نسـبت 

بـه آن ها رويکـردی درونـی و اميک دارند قابـل درک و 
کامـلا درسـتند. بنابراين طبق نظر او، هر شـهری، نظم 
خـاص خـودش را دارد و مطالعه اين نظـم، از مهم ترين 
موضوعاتی اسـت کـه می تواند اطلاعات بسـياری درباره 

آن فرهنـگ بـه مـا بدهد.
مفهوم تنوع و شـكلگيري مجتمع هاي زيسـتي 

از ديـد راپاپورت
علـت ايـن همـه تنـوع در محيط هـای سـاخته شـده 
توسـط انسـان ها چيسـت؟ گذشـته از مسـئله منشـا 
نظـم، فرآينـد و چگونگـی ايجـاد و اعمال آن نيـز برای 
ايـن انديشـمند حـوزه فضـا وسوسـه انگيز اسـت. بـه 
هميـن جهـت هـم بخشـی از ايـن مجلـد خـود را بـه 
توضيـح مکانيزم هـای ايجـاد نظـم اختصـاص می دهد. 
اتفاقـی  ترکيـب  حاصـل  محيط زيسـت  می گويـد  او 
مـردم و اشـياء نيسـت و نظـم آن نيـز چيـزی بيـش از 
نظـم فضايـی اسـت، نظمـی کـه اغلـب تنها نظـم قابل 
مشـاهده بـه حسـاب می آيـد؛ ولـی در اصـل، نظم  دهی 

بـه يـک شـهر، منظـم کـردن چهـار عامل اسـت:
1.»فضـا«: تعابير مختلفی از آن وجـود دارد ولی عموما 

طراحـان، کار نظم دهـی بـه آن را انجام می دند.
2.»مفهـوم«: تفکيـک نظم فضايـی و نظـم مفاهيم از 
هـم، اغلـب تنهـا بـه صـورت ذهنـی امکان پذيـر اسـت 
چـرا که در نظام سـنتی، ايـن دو عموما بـر هم منطبق 
هسـتند ولی امـروزه کمتر شـاهد اين انطباق هسـتيم. 
مثـلا چراغ هـای نئـون، تابلوهـا و پيام هـای کلامـی و 
مصـور در شـهر لاس وگاس می توانـد بيانگـر مفاهيمـی 
مسـتقل از نظـم فضايـی خـود شـهر باشـد. مفاهيـم 
عمومـا از طريـق فـرم، جنـس و اجـزاء کالبـدی محيط 

می شـوند. درک 
3.»ارتبـاط«: منظور از آن، تنظيم رابطه مردم و سـاير 
مـردم، عناصـر و مـردم و نيـز عناصـر و سـاير عناصـر 

است.
4.»زمـان«: شـهر می توانـد يکـی از مدل هـای آگاهانه 
نظم دهـی بـه زمـان را بپذيرنـد: زمـان طولـی، زمـان 
گذشـته گرايی.  يـا  آينده گرايـی  بازگشـتی،  و  دورانـی 
همچنيـن نظـم زمانـی بيشـتر بـا دو مفهـوم سـرعت 
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و نظـم سـنجيده می شـود. منظـور از سـرعت، تعـداد 
وقايـع در يـک واحـد زمـان اسـت و منظـور از نظـم 
نيـز توزيـع فعاليت هـا در طول زمـان. اهميـت زمان در 
نظم بخشـی بـه محيـط بـه حدی اسـت کـه گاه ممکن 
اسـت گروه هايی بـا نظم هـای زمانی مختلـف، علی رغم 
حضـور در يـک فضای واحـد، هرگز يکديگـر را نبينند. 
راپاپـورت در خوانـش اشـاره ها و نشـانه های فرهنگـی 

محيطـی بـر چنـد نکته اساسـی انگشـت می گـذارد: 
1- اول آن کـه تفسـير ايـن نمادهـا وابسـته بـه زمينه و 

متنشـان است، 
2- دوم اين کـه فهـم و تفسـير آن هـا بـه صـورت تکـی 
امکان پذيـر نبـوده و بايـد در يـک نظـام و بـه صـورت 
دسـته جمعی )يعنـی مجموعـه نمادهـا در کنـار هـم( 
تحليـل شـود. راپاپورت در ايـن رابطه می گويـد: »برای 
رسـاندن پيـام، يک اشـاره بـه تنهايی کفايـت نمی کند 
بلکـه بايـد تعـدادی اشـاره با هـم و در سـازگاری با هم 
عمـل کنند تـا ارتباط بهتر برقـرار شـود.« )1384، ص 

157( و 
3- سـوم، نقش دوگانه ها و اسـتخراج متضادها در درک 
معانی اسـت، چـرا که او معتقد اسـت معماری، تجسـد 
ذهن انسـان اسـت و شيوه سـازماندهی فضا، برگرفته از 
شـيوه ای کـه بر اسـاس آن، ذهن، جهـان را مقوله بندی 

و منظـم می کند. 
ميل انسـان برای »شـکل دادن به محيط زيسـتِ« خود 

از کجـا نشـات می گيـرد و علـت آن چيسـت؟ راپاپورت 
در پاسـخ به اين سـوال، رويکردی سـاختارگرايانه اتخاذ 
کـرده و آن را به »ويژگی های ذهن بشـر« ربط می دهد. 
اين که بشـر دوسـت دارد بـا طبقه بندی، جهـان بی نظم 
را برای خود منظم کند و سـاخت مجتمع های زيسـتی 
نيز حاصل همين فعاليت ذهنی انسـانی اسـت؛ »تلاش 
بـرای مفهوم بخشـيدن به جهان و انسـانی کـردن آن از 
طريـق اعمـال نظمی خاص بر آن، نظمـی آگاهانه که با 
سـازماندهی و نامگـذاری حاصـل می شـود« )راپاپورت، 

1384، ص 17(.
مفهوم زمينه و شـكلگيري مجتمع هاي زيسـتي 

راپاپورت ديد  از 
نکتـه ديگـری که در مـورد ايـن رويکرد بيـان می کند، 
»اهميـت متـن يـا زمينـه« در تفسـير نشانه هاسـت. با 
ايـن مثال هـا راپاپـورت تاکيـد می کنـد که »شـکل، در 
زمينـه، معنـی پيـدا می کنـد« و بـرای فهم ايـن معنی، 

نيازمنـد شـناخت آن فرهنگ هسـتيم. 
 بيان يافته هاي تحقيق

از ديـدگاه راپاپـورت، پـس از طـرح تاثيـر محيـط بـر 
رفتـار، راپاپـورت در اين جـا چگونگـی ايـن فرآينـد را 
زيـر سـوال می بـرد. به عبـارت ديگر سـوال او اينسـت، 
حـال کـه پذيرفته ايـم محيط، رفتـار را کنتـرل می کند 
و از آن جايـی کـه آن، واژگان و زبانـی بـرای ارتبـاط بـا 
افـراد نـدارد پـس چگونـه بـا آن هـا حـرف زده و پيـام 

نمودار 3. مفهوم نظم دهي به شهر و شكلگيري مجتمع 
هاي زيستي از ديدگاه راپاپورت؛ ماخذ: ترسيم نگارنده.

نمودار 4. اصول خوانش نشانه هاي فرهنگي در 
شكل گيري مجتمع هاي زيستي از ديدگاه راپاپورت؛ 

ماخذ: ترسيم نگارنده.
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خـود را منتقـل می کنـد؟ بنابرايـن، اين متن اسـت که 
بـه توضيـح قواعد ظاهـری کمـک می کند و بـه هنگام 
طراحـی نيـز بايـد بـه هميـن معانـی موجـود در متـن 

کرد. توجـه 
معمـاری  فرهنگـی  نماديـن  معنـای  مطالعـه 
و  شـكلگيري مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد 

راپاپـورت
در  و  پرداختـه  نمادشناسـی  توضيـح  بـه  راپاپـورت 
تعريـف نمـاد چنيـن می گويـد: »هرگونـه عينيتـی در 
تجربـه که انسـان بـرای آن معنی تعيين کرده اسـت.« 
کـه  راپاپـورت می گويـد  )راپاپـورت، 1384، ص 47( 
رويکـرد نمادشناسـی، در عرصه طراحی محيط نقشـی 
بـازی نکـرده و در مطالعـات مربـوط بـه معمـاری تـراز 
بـالا اسـتفاده می شـده اسـت. برخـلاف معنی شناسـان 
کـه بـر »متـن« يـا »زمينـه« بـرای فهـم نشـانه ها و 
چيزهـا تاکيـد دارند موضوع کليـدی از نظـر طرفداران 
راپاپـورت می گويـد  اسـت.  رويکـرد، »سـاختار«  ايـن 
کـه از ايـن رويکـرد، امـروزه کمتر اسـتفاده می شـود و 
بيشـتر بـرای تحليـل سـاختمان های تاريخی مناسـب 

اسـت. کاربـرد عمـده آن در فرهنگ هـای سـنتی بوده، 
محيط هايـی کـه در آن ها هنـوز انگاره هـای ذهنی قوی 
و واضحـی از محيـط مصنوع وجـود دارد. ايـن رويکرد، 
معنـای ويـژه ای بـرای هـر نمـاد در نظـر می گيـرد کـه 
بـه نظـر می رسـد تاحدی با تاکيـد رويکـرد قبلی مبنی 
بـر امـکان وجـود برداشـت های مختلـف از هر نمـاد در 
تعـارض اسـت. بـا اين حال راپاپـورت تاکيـد می کند که 
گرچـه امـروزه نمادها نـه ثابتند و نه مشـترک، اما هنوز 
هـم در هـر قلمرو فرهنگی، تداعی های مشـترکی وجود 
دارد کـه از طريـق اسـتفاده يکنواخت، تقويت می شـود 
)راپاپـورت، 1384، ص 44(. ايـن رونـد تا بدان جا پيش 
می رونـد کـه برخـی نمادهـا ماهيـت فرافرهنگـی پيدا 

می کننـد. 
معمـاری  فرهنگـی  چندمجرايـی  معنـای  مطالعـه 
شـکلگيري مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد راپاپـورت 
معنـی  مطالعـه  در  رويکـردی  توضيـح  بـه  راپاپـورت 
می پـردازد، رويکـردی کـه معتقـد اسـت تاکنـون در 
مطالعـات محيطـی از آن اسـتفاده نشـده و خـودش، 
علاقمنـدی خاصـی به آن نشـان می دهد، تـا جايی که 

توضيحمولفه هاي شکلگيري

درک ناخوداگاه محيط 
سکونت

مـردم قبـل از آن کـه بـه صورتی خـودآگاه در مـورد يک محيط صحبـت کرده يـا آن را مورد 
تحليـل و ارزيابـی قـرار دهنـد، بـه صورتـی ناخودآگاه نسـبت به آن حسـی پيـدا می کنند و 
تصويـر کاملـی از آن محيـط و ويژگی هايـش در ذهـن آن ها شـکل می بندد. بـه همين دليل 
احسـاس می کننـد کـه برخـی نواحـی شـهری يا برخـی اشـکال خانه ها را دوسـت داشـته و 

يـا ندارند.
درک با اشاره ها و نشانه 

هاي فرهنگي
منظـور او اينسـت کـه انسـان ها قادرنـد محيـط را بـا اسـتفاده از اشـاره ها و نشـانه های آن 

کنند. معنـی 
راپاپـورت معتقـد اسـت ذهن انسـان هميشـه درحال معنی سـازی اسـت و به هميـن رو نيز همسازي معني و عملکرد

دسـت بـه تمايز و دسـته بندی محيـط پيرامونش می زنـد. از نظر او معنی، جـدای از عملکرد 
نيسـت، بلکه مهمترين جنبه آنسـت.

تکامل معني محيط در 
ذهن

همچنيـن تاکيـد می کنـد کـه چيزها معنـی را در خود جـای نداده انـد بلکه معنـی در ذهن 
انسان هاسـت.  از هميـن رو نيـز افـراد مختلـف می توانند با نـگاه کردن بـه چيزهای مختلف، 

معانـی متفاوتـی را از آن اخذ کنند.

جدول 2. مولفه هاي درک معناي محيط در شكلگيري مجتمع هاي زيستي از ديدگاه راپاپورت؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق، 
.1394
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حتـی هميـن کتاب خـود را بـر مبنـای آموزه هـای آن 
می نويسـد. در ايـن رويکـرد، کليـه شـيوه های ارتباطی 
غيرکلامـی اعـم از تن صدا، حالات چهـره، وضعيت های 
کالبـدی، حـالات و روابـط افـراد بـه مثابـه نشـانه هايی 
بـه کمـک تکميـل معنـای يـک کلام می آيـد و حتـی 
از خـود آن کلام، مهم تـر می شـود چـرا کـه سـريع تر و 
بيشـتر از کلام، مـورد توجـه مخاطبـان قـرار می گيرند. 
راپاپـورت، علت اين مسـئله را »چندمجرايی« بودن آن 
يـاد می کنـد، يعنی حـواس بيشـتری را اعـم از بينايی، 
شـنوايی، بويايـی و... درگيـر معنـی می سـازد. او از آن 
جهـت بـه رويکـرد ارتباطـات غيرکلامـی در مطالعـه 
خـودش،  تعبيـر  بـه  کـه  می شـود  علاقمنـد  محيـط 
فاقـد  غيرکلامـی،  ارتباطـات  هماننـد  نيـز  محيط هـا 

واژه هـای صريـح بـرای بيـان معنی هسـتند. 
رويکـرد غيرکلامـی در درک معنـای فرهنگـی معماری 

در شـکلگيري مجتمـع هاي زيسـتي از ديـد راپاپورت
راپاپـورت، تلاش هايـی را بـرای فهـم معنـای محيـط با 
اسـتفاده از روش ارتباطـات غيرکلامی آغـاز می کند. او 
بحـث خـود را بـا سـوال چيسـتی اثـر محيط بـر رفتار 
افـراد شـروع کـرده و بـا ذکـر مثال هايی ثابـت می کند 
کـه محيـط، همان طـور کـه در ايجـاد خـود از افـراد و 
فرهنگشـان تاثيـر می پذيـرد پـس از آن می توانـد بـر 
رفتـار آن هـا نيز تاثيـر بگذارد. بـرای مثـال، راپاپورت از 
دو گـروه صحبـت می کند کـه يکی در فضايی زشـت و 
يکی در فضايی زيبا قرار داده شـده و سـپس از هرکدام 
خواسـته اند کـه ارزيابـی ای بـر يـک مجموعـه عکـس 
داشـته باشـند. نتيجـه آزمايـش حاکـی از آنسـت کـه 
افـراد واقـع شـده در محيـط زشـت، نمره هـای کمتری 
بـه عکس ها داده انـد. او از مقدمه اسـتفاده کرده و بحث 
تعامـل هويـت و موقعيـت را پيـش می کشـد، اين کـه 

تصوير 2. مفهوم زمينه در درک و شكل گيري مجتمع هاي زيستي از ديدگاه راپاپورت؛ 
ماخذ: تصوير آرشيو نگارنده و توضيح: نگارنده. )*(برای توضيح اين مطلب، راپاپورت از 
چندين مثال استفاده می كند، از جمله اين كه در يک مكان بيابانی و بدون درخت، كاشت 

درخت است كه نشانه حضور انسان قلمداد می شود ولی در يک جنگل، كندن و از بين بردن 
درخت ها؛ و يا در شهری خشتی در پرو، كليسا با رنگی سفيد از بقيه بناها متمايز می شود 
ولی در برخی شهرهای جزاير يونان كه همه بناهای معمولی آن سفيدرنگ هستند، ديگر 

رنگ سفيد نمی تواند معرف حضور كليسا باشد و در اين جا بايد از عناصر ديگری به عنوان 
متمايزكننده استفاده كرد، مثلًا از گنبد و يا مصالحی متفاوت از بافت زمينه.
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مـورد قضـاوت ديگـران قـرار می گيرند. 

 قابـل خوانـدن بودن نشـانه ها و اشـارات گرچه مسـئله 
مهمـی اسـت ولـی پيـش از آن، هـر اشـاره بايـد ديـده 
شـده و مـورد توجـه فـرد قـرار گيـرد؛ چـرا کـه تنهـا 
در ايـن صـورت می توانـد پيـام خـود را منتقـل کنـد. 
بنابرايـن نشـانه هايی کـه جلـب توجـه نمی کننـد و يـا 
نشـانه های ناخوانـا قابليـت کنتـرل رفتـاری نخواهنـد 
داشـت. راپاپـورت در ايـن مورد تـا آنجا پيـش رفته که 
می گويـد: »محيـط  هماننـد فرهنگ، به طور سـنتی در 
شناسـاندن هنجارهای مناسـب رفتـاری در گروه نقش 
داشـته اسـت و بدون چنين مسـاعدتی، رفتـار صحيح، 
سـخت و طاقت فرسـا می شـود.« )راپاپورت، 1384، ص 

 .)67

معمـاری  فرهنگـی  اشـاره های  فهـم  قواعـد 
در شـكلگيري مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد 

راپاپـورت
 پرسـش بعـدی راپاپـورت دربـاره اينسـت کـه قواعـد 
فهـم اشـاره های معمـاری و محيـط، چگونه يـاد گرفته 
سـال های  در  معمـولا  آن هـا  از  بسـياری  می شـوند؟ 
ابتدايـی زندگـی در طـول فرهنگ سـازی يـاد گرفتـه 
می شـوند و در مـورد مهاجـران نيـز، بـا ورود به محيط 
جديـد، فرآينـد فرهنگ پذيـری فعـال شـده و قواعـد 
جديـد آموختـه می شـوند. او در اين جـا تاکيـد ويژه ای 
بـر نقـش فضـای خانگـی در فرهنگ پذيـری کـودکان 
می کنـد، خصوصـا کودکانـی کـه در مرحلـه پيـش از 
يادگيـری زبـان قـرار دارنـد. مثـلًا، بچه هايـی کـه در 
اطـاق پـدر و مادر می خوابنـد درک متفاوتی نسـبت به 
فضـا دارند تـا بچه هايی که در فضايـی جداگانه پرورش 
می يابنـد و يـا خانه هايی کـه قلمروهای جداگانـه زنانه/ 

تصوير 3. توالي پنجره ها و درک مردم از زشتي و زيبايي محيط؛ )*( توضيح: او برای توضيح اين مطلب، 
عكس يكی از آگهی های چاپ شده درباره فروش يک ساختمان اداری را منتشر كرده و از خوانندگان 

می خواهد كه آن را تحليل كنند. اين عكس، چه اشاراتی دارد و با كدام نشانه ها سعی بر ترغيب افراد به 
خريدن اين بنا می كند؟ توالی پنجره های نورانی و جهت رو به بالای آن، نوعی مفهوم پيشرفت، موفقيت 
و ارتقاء در كار را با خود حمل می كند كه گويی در اين ساختمان امكان پذير خواهد شد. راپاپورت از اين 
مثال نتيجه می گيرد كه مردم غالبا براساس خوانش نشانه های محيطی دست به عمل می زنند. بنابراين، 

زبانی كه در اين اشارات به كار می رود بايد كاملا قابل درک باشد. اگر كدها فهميده نشوند، فرد نمی تواند 
با محيط ارتباط برقرار كند. اين تجربه بسيار شبيه همان اتفاقی است كه برای افراد در محيط های 

ناآشنای فرهنگی می افتد و به اصطلاح، آن ها  را دچار شوک فرهنگی می سازد. 
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و  محيـط  بـه  نسـبت  متفاوتـی  درک  دارنـد  مردانـه 
اشـارات آن بـرای بچه هـا ايجـاد می کننـد. درک افـراد 
از نظـم/ بی نظمـی، رسـمی بودن/ غيررسـمی بـودن از 
خانـه دوران کودکـی به افراد آموخته می شـود. بنابراين 
طبـق نظر راپاپـورت، محيـط در عام تريـن معنای خود 
می توانـد بـه عنوان وسـيله ای آموزشـی بـرای کودکان 
در نظـر گرفتـه شـود. او در ادامـه می گويـد همان طـور 
کـه قضاوت افـراد درباره سـردی يا گرمی آب، بسـتگی 
به تجربيات حسـی پيشـين آن ها دارد تفسـير و تحليل 
آن هـا از محيـط نيز وابسـته به تجربه های گذشته شـان 
و تصاويـری اسـت کـه از آ ن هـا در ذهـن دارنـد. محيط 
کسـل کننده يـا جـذاب، محيـط آرام يـا شـلوغ، امن يا 
ناامـن، تميـز يا کثيف، هماهنگ يـا ناهماهنگ و... همه 
بـه تجربيـات پيشـين انسـان ها بسـتگی دارد، اين کـه 
يـک فرد از روسـتا آمده باشـد يا از کلان شـهر می تواند 
داوری او را دربـاره يـک شـهر متفـاوت از ديگـری کند 
چـرا کـه ايـن دو، »زمينه های ذهنـی متفاوتـی« دارند 
دگرگـون  را  محيطـی  نشـانه های  از  تفسيرشـان  کـه 
می سـازد. بنابرايـن، »گروه هـای بـا شـرايط متفـاوت، 
سـليقه های کيفـی محيطی متفاوتـی  دارند و اشـارات 
مشـابه را بـه طور متفاوتـی ارزيابی می کننـد« )1384، 

ص 78(؛ بنابرايـن طراحان و اسـتفاده کنندگان، محيط 
را بـه گونـه ای متفـاوت می بينند و ارزيابـی می کنند به 
طـوری که معناهای مـورد نظر طراحـان، اغلب دريافت 
نمی شـود، اگـر شـود فهميـده نمی شـود و يا اگر شـود 
احتمـال نپذيرفتن و رد شـدنش هسـت. بـرای اجتناب 
از ايـن اتفـاق، راپاپـورت، »ياد گرفتن دانـش فرهنگی و 
زمينه هـا« را بـه طراحـان توصيـه می کنـد که بـه زعم 

خـودش، کار چنـدان سـختی هم نيسـت. 
غيرمـادی  و  مـادی  از  اعـم  را  فرهنـگ  راپاپـورت، 
»اطلاعـات منجمـد« ناميده و تاکيد می کند بيشـترين 
سـازگاری بيـن معانـی مرتبـط بـا محيط هـا و رفتارهـا 
رفتـار  مشـابهی  انگاره هـای  کـه  می بينيـم  زمانـی  را 
و محيـط را کنتـرل کننـد. بـه عبـارت ديگـر، محيـط 
بـر مبنـای ارزش هـا و اصولـی سـاخته شـده باشـد که 
رفتارهـای افـراد را نيـز شـکل داده و هدايـت می کنند. 
خلاصـه بحـث راپاپـورت آنسـت کـه افـراد بـا ورود بـه 
يـک محيـط، نشـانه ها و اشـاراتی را ديـده، فهميـده و 
سـپس می پذيرنـد. اگـر تمـام ايـن مراحل به درسـتی 
طـی شـود طبـق دسـتورالعملی کـه محيـط بـه آن هـا 
را  سـازگاری  نوعـی  مـا  و  می کننـد  رفتـار  می دهـد 
شـاهديم. ايـن اتفـاق آن قدر تکرار می شـود کـه بديهی 

تصوير 4. تقسيم بندي فضا و اجزاي ثابت، نيمه ثابت و غير ثابت از ديدگاه راپاپورت؛ )*(راپاپورت 
در بين اين انواع سه گانه فضا، دو مورد آخری را معنادارتر دانسته و می گويد كه معانی بيشتر در 
آن ها كدگذاری شده و از خلال آن ها منتقل می شوند چرا كه در بسياری موارد، فضاهای ثابت، 

دقيقا يكی هستند و تنها فضاهای نيمه ثابت و يا غيرثابتند كه ماهيت هايی جداگانه به آن ها 
می دهند. مثلاً در چتل هيوک، تفاوت اطاق های مسكونی و نمازخانه، نه در فضای ثابت بلكه در 

ملبمان و تزئينات اغراق شده و بسيار زياد نمازخانه است. 
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بـه نظر می رسـد و شـايد کسـی متوجـه آن هم نشـود 
موضع گيـری  و  احسـاس  می گويـد  راپاپـورت  ولـی 
نسـبت بـه محيـط اصـلا بديهـی نيسـت و کامـلا طی 
يـک فرآينـد شـکل می گيـرد، منتها مـا زمانـی متوجه 
ايـن فرآينـد می شـويم کـه کار بيفتـد و مختـل شـود 
و مـا ديگـر نتوانيـم قواعـد محيـط و رفتـاری را کـه از 
مـا مطالبـه می کنـد بفهميم، مثـل زمانی کـه وارد يک 

فرهنـگ غريبـه می شـويم. 
نظريـات  از  اسـتفاده  بـا  را  نظريـات خـود  راپاپـورت، 
ادوارد هـال در تقسـيم بندی انـواع فضا کامـل می کند؛ 
و  نيمه ثابـت  ثابـت،  فضاهـای  سـه گانه  تقسـيم بندی 

غيرثابـت:
1. منظـور از فضاهـای ثابت، بخش هايی از فضا هسـتند 
کـه ندرتـا و به آهسـتگی تغييـر می کنند ماننـد عناصر 

معمارانـه ای چون در، ديـوار و غيره،
2. عناصـر نيمه ثابـت، انـواع چيدمـان، مبلمـان، پـرده، 
اثاثيـه، گياهان و بخش هايی از فضا را شـامل می شـوند 

کـه بـه آسـانی و با سـرعت تغييـر می کنند. 
3. منظـور از عناصـر غيرثابت نيز انسـان ها هسـتند که 

مـدام در فضـا حرکـت می کننـد و جابه جا می شـوند. 
 البتـه راپاپـورت همچنـان بر ايـن نکته پافشـاری دارد 
که در گذشـته و معماری و شهرسـازی سنتی، فضاهای 
ثابت نسـبت به امروزشـان نقش به مراتب بيشـتری در 
برقـراری ارتبـاط و انتقـال پيـام داشـتند. )ايـن بحثـی 
اسـت که مفصلا در کتاب منشـا فرهنگـی مجتمع های 
زيسـتی بـه آن پرداختـه شـده اسـت.( ولی امـروزه که 
بلکـه در  نمی سـازد  را  ثابـت  اغلـب فضاهـای  مـردم، 
آن هـا سـکونت می کننـد نقـش عوامـل نيمه ثابـت بـه 
مراتـب بيشـتر اسـت چرا که هنـوز هم افـراد به محض 
تعويـض يـک خانه، شـروع بـه تغييرات اساسـی عناصر 
نيمه ثابـت آن متناسـب با سـليقه و نياز خـود می کنند؛ 
بـه عبـارت ديگر، فرآينـد شخصی سـازی فضـا را انجام 
می دهنـد. پـس از معرفـی دورنمايـی از نظريـه هال در 
بـاب فضـا، راپاپـورت بـه بحـث خـودش بازمی گـردد و 
در حـوزه  اعتبـار رويکـرد غيرکلامـی عمومـاً  اين کـه 
عناصـر غيرثابـت )انسـان ها( اسـت ولـی او در اين جـا 
آن را بـه شـکلی تعميم يافتـه بـرای دو عنصـر ديگر نيز 

می کند.  اسـتفاده 

تصوير 5. ساخت كالبدي شهر دوره اشكاني و قاعده مركز- پيرامون و 
شكل گيري مجتمع هاي زيستي از ديد راپاپورت؛ ماخذ تصوير: حبيبي، 
1355. )*( توضيح: در بسياری از جوامع سنتی، مكان مركزی، به نوعی 
با شان و مقام در ارتباط است و ساختمان های واقع شده در پيرامون، 

عموما اهميت كمتری داشته و به افراد دون پايه تری تعلق دارند. دوگانه 
راست/ چپ نيز از همين نوع است. 
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در  محيـط  و  معمـاری  فرهنگـی  خوانـش  »قواعـد 
شـکلگيري مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد راپاپـورت

راپاپـورت در ايـن  مرحلـه از کار خـود بـه معرفی برخی 
قواعـد خوانـش محيـط می پـردازد. از جملـه می گويـد 
عمومـا بناهايـی کـه در ارتفـاع قـرار دارنـد از اهميـت 
بسـياری  در  کـه  آن جايـی  از  برخوردارنـد.  بيشـتری 
در  ارتفـاع  بـا  عمومـا  مقـدس  بناهـای  فرهنگ هـا  از 
ارتباطنـد ذهـن در وهلـه اول، احتمـال خـاص بـودن 
آن هـا را می دهـد، خصوصـا اگـر مشـاهده کننده فردی 
از فرهنـگ تايلنـدی باشـد کـه در آن، سـنتاً هيچ کس 
نمی توانسـته بالاتر از سـاختمان شـاه، خانه اش را بسازد 
و يـا منقوش تـر و بـا تزئيناتـی بيشـتر و يـا در کامبوج، 
ايـن نجبـا هسـتند کـه خانه هـای خـود را بـر ارتفـاع 
می سـازند و بـردگان فقط مجـاز به خانه سـازی در کف 

هسـتند. قاعـده ديگـر، »مرکـز/ پيرامون« اسـت. 
در فرهنگ هـای زيادی، جهت راسـت، بـا مفهوم مثبت 
و خيـر در ارتبـاط بـوده و جهـت چـپ با مفهـوم منفی 
و شـر. رنگ هـا نيـز بخـش ديگـری از خوانـش قواعـد 
محيطـی هسـتند و جـزء اوليـن تفاوت هايـی هسـتند 
راپاپـورت می گويـد  بـه چشـم می آينـد.  کـه عمومـا 
گرچـه در فرهنـگ امـروز ايـالات متحـده، اسـتفاده از 

رنگ هـا در محيـط، اختيـاری اسـت ولـی در فرهنگـی 
مثـل فرهنـگ ناواهـو، رنگ هـا در طيفـی از خـوب و 
بـد قـرار گرفتـه و هويت هـای ويـژه ای دارند. بـه عنوان 
مثـال، سـفيد و آبی، رنگ هـای مذکر قلمداد می شـوند 
و زرد و سـياه، مونـث. دوگانـه مفهومـی سـياه و سـفيد 
نيـز در بسـياری از فرهنگ هـا ديـده شـده و بـر محيط 
اعمـال می گـردد. )مثـلًا رنگ کليسـا را سـفيد انتخاب 
می کننـد.( بـا اين حـال برخـی رنگ هـا نيـز کمابيـش 
ماهيـت و معنايـی فرافرهنگـی پيـدا کرده انـد مثلا زرد 
بـه جهـت تداعـی خورشـيد، رنـگ گرمـا و ثمربخشـی 
اسـت، قرمـز، يـادآور خون و خشـونت و قدرت و سـبز، 

نشـانی از جوانـی و بهـار و اميد. 
عمـر بنـا، قاعـده محيطـی ديگـری اسـت کـه او به آن 
اشـاره می کنـد. قديمـی بودن يـک بنا می تواند نشـانی 
از اهميـت و مقـام آن باشـد ولـی ايـن نيـز بـه متـن 
وابسـته اسـت چـرا که به قول خـود راپاپـورت، بناها در 
آمريـکا، برخـلاف اروپـا که تاريخی می شـوند، فرسـوده 
می شـوند! جهـت قـرار گرفتـن بنـا هـم در برخـی از 
فرهنگ هـای سـنتی معنـادار بـوده اسـت. نـوع مصالح 
هـم در اين جـا حائـز اهميـت اسـت چـرا کـه مثـلا در 
دهکده هـای ابتدايـی آمريـکای کهـن، خشـت، تنها در 

تصوير 5. معناي تقدس رنگ در شكلگيري مفهوم مسكن؛ )*( راپاپورت از پكن باستان 
مثال می زند، شهری كم ارتفاع و خاكستری رنگ كه مكان های مقدسش در مركز و بر 
روی ارتفاع قرار داشت. اين بناها ابعادشان بزرگتر از بناهای معمولی بود و شكيل تر و 

باتزئينات بيشتری ساخته شده و رنگ های بيشتری در آن ها وجود داشت. 
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می شـده،  اسـتفاده  عمومـی  سـاختمان های  سـاخت 
سـپس نخبگان از آن اسـتفاده کردند و درنهايت، عوام. 
يـا در برخـی مناطـق آمريـکای لاتين، هرچه از سـمت 
چـوب و بـام پوشـالی به سـمت گل و آجر قرمـز بروی، 
يعنـی حرکـت از طبيعت به سـمت فرهنگ و اين يعنی 
تشـخص اجتماعی بيشـتر.  در بسـياری از قسـمت های 
خاورميانه، سـقف مسطح نشـانه ای از فقر است و سطح 
شـيب دار پوشـيده شـده بـا سـفال، نمـادی از موقعيت 
خـوب. بـرای همين بسـياری از مردم حاضرند اسـتفاده 
بهتـر  موقعيـت  فـدای کسـب  را  پشـت بام  از  سـنتی 
اجتماعـی از طريـق سـقف های شـيب دار کننـد. امروزه 
نيـز، تراکـم، الگوهـای منظم شهرسـازی و يـا الگوهای 
پيچيـده و درهـم، حضـور درخـت و فضـای سـبز و يـا 
کمبـود آن، ميـزان توجه به مسـئله تعميـر و نگهداری 
بنا و مسـائلی از اين دسـت، اشـاره های جديدی هستند 

کـه بـر احسـاس مـا از فضـا تاثيـر می گذارند. 
در  و  محيـط  در  فرهنگـی  تعامـلات  و  »معمـاری 
شـکلگيري مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد راپاپـورت

 آخريـن بحـث راپاپـورت بـه پرسـش کشـيدن ايـن 
مسـئله اسـت کـه افـراد چه طـور در فضاهـای عمومـی 
شـهری و يـا معمـاری با هم تعامـل می کننـد، درحالی 
تعامـل نمی کنـد؟  بـا غريبه هـا  کـه می دانيـم کسـی 
پاسـخ اينسـت: افـراد برخـی اشـاره ها و نشـانه ها را از 
ظاهـر و رفتار يکديگـر ديده و تحليـل می کنند، تناوب 
در ديـدن نيـز باعـث می شـود کـه آن فـرد را از دايـره 
غريبه هـا خـارج کـرده و آشـنا کننـد. ضمـن آن کـه 
محيط هـای عمومـی هـم رفته رفتـه تخصصی تـر شـده 
و امـکان برقـراری ارتباطاتـی را بيـن افـرادی همگـون 
افزايـش می دهنـد. بـه عبـارت ديگـر، ايـن محيط های 
عمومـی تخصصی شـده، برخی افـراد را بـه داخل خود 
دعـوت کرده و به برخـی ديگر می گوينـد: همان بيرون 
بمـان! بـه اين واسـطه نيز مـکان، نقـش پررنگ تری در 
برقـراری و سـازماندهی ارتباطات انسـانی در شـهرهای 
ناهمگـن امـروز بـازی می کنـد.  اهميـت ايـن مسـئله 
بـه قـدری اسـت کـه راپاپـورت تصريـح می کنـد کـه 
فضاهـا مـردم را به وضـوح طبقه بندی کـرده و تعاملات 

و ارتباطـات را محـدود می کننـد. چنان چـه اگـر هيـچ 
طبقه بنـدی ای وجـود نداشـته باشـد تعامـلات کمتـر و 
کمتـر شـده و بـه حدی می رسـد کـه افراد ديگـر هيچ 

تعاملـی بـا بيگانـگان نخواهند داشـت.
هايدگـر بـا توجـه دادن بـه بعـد فرهنگـی سـکونت و 
منـوط دانسـتن »بـودن« انسـان بـه سـکنی گزيـدن، 
سـکونت را سـاختن يـک بنـا و اقامـت در آن نمی داند. 
بـه نظـر او سـکونت در نتيجـه ی برقراری تعـادل ميان 
چهـار عنصـر خـود، خـدا، زميـن و آسـمان حاصل می 
شـود. )غزنويـان، ص 22(. امـوس راپاپـورت ميـل بـه 
اسـکان را از ويژگـی هـای زيربنايـی رفتـار انسـان مـی 
دانـد و حتـی دربـاره سـکونت گاههای نخسـتين، قائل 
بـه کارکـردی نـه صرفاً سـرپناهی بلکه بعـدی فرهنگی 
اسـت )راپاپـورت، 1384، ص 62(  بـه عبارتی مسـکن 
تنهـا يـک سـاختار نيسـت بلکه نهادی اسـت کـه برای 
پاسـخگويی بـه مجموعه ای پچيده از اهـداف ايجاد می 
شـود. از سـوی ديگر مسـکن پديده ای اجتماعی اسـت 
و انتظـام و نـوع فضاهـا و همچنيـن فرم ظاهـری آن از 
عوامـل فرهنگی، اجتماعی و اقتصـادی تأثير می پذيرد. 
هدف اصلی مسـکن به وجود آوردن محيطی سـازگار و 
منطبـق بر روش زندگی انسـان اسـت. عـلاوه بر تأمين 
نيازهـای فـردی، مسـکن بايد قـادر به برآورده سـاختن 
نيازهـای اجتماعی انسـان نيـز باشـد )پورديهيمی، ص 

 .)14
راپاپـورت سـعی می کند تمامـی بحث های بـالای خود 
را در قالـب مثال هـای خـرد )يـک بنـا( و کلان )يـک 
شـهر( اثبـات کنـد. او همچنيـن تاکيد بسـياری بر اين 
نکتـه دارد کـه اسـتفاده از روش ارتبـاط غيرکلامـی در 
تحليـل محيـط بسـيار سـاده اسـت. فقـط بايد نسـبت 
بـه تفاوت هـا حسـاس بـود، آن هـا را ديـد، ثبـت کرد و 
بعـد با اسـتفاده از داده هـای موجود در همـان فرهنگ، 
دسـت بـه تحليلـش زد. يکـی از مثال هـای او در اين جا 
مقايسـه سـاختار دادگاه هـا در چنـد کشـور مختلـف  
اسـت. او می گويـد  کـه حتـی بـا ديـدن يـک دادگاه 
خالـی و بررسـی تقسـيمات فضايـی آن می تـوان بـه 

اطلاعاتـی درخصـوص آن فرهنـگ دسـت يافـت. 
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راپاپورت سـعی دارد به اين سـوال ساده و ظاهراً بديهی 
پاسـخ دهـد که چرا انسـان ها بـه معمـاری روی آوردند 
و معمـاری، بـه چـه نيـازی از آن هـا پاسـخ مـی داد؟ او 
در همـان ابتـدا پاسـخ های کليشـه ای را کـه احتمالا به 
ذهـن مخاطـب می رسـد مطـرح کـرده و رد می کنـد: 
»در پاسـخ بـه اين سـوال کـه معماری از چه آغاز شـده 
اغلـب مـردم بـه ظـن قـوی خواهند گفـت از سـاختن 
سـرپناه. البته اولين بناها سـکونتگاه بوده و انسـان های 
بـرای بقـا احتيـاج به سـرپناه دارنـد ولی سـرپناه بودن 
تنهـا کار يا حتی کار اساسـی خانه نيسـت.« )راپاپورت، 
1382، ص 57( او در ادامـه بـه صورتـی مفصل به ارائه 
پاسـخ خـود بـه ايـن سـوال می پـردازد. مثل همـه آثار 
راپاپـورت، اين مقالـه نيز مملو از مثال هـای متعددی از 
نقـاط مختلـف دنيا و دوره هـای مختلف تاريخی اسـت. 
آموزه هـای ميان فرهنگـی و تاريخـی از نظـر او دو منبع 
علمـی مهـم هسـتند کـه بـا بسـط مصاديـق می توانند 
بـه نظريه پـردازی قوی تـر و تعميم هـای معتبرتر کمک 
کننـد و مجموعه هايـی قانون منـد از دل آشـفتگی های 

پيرامون بيرون بکشـند. 
برای پاسـخ به سـوال چرايی معماری، او ابتدا از زندگی 
حيوانـات شـروع کـرده و می گويـد که حتـی آن ها هم 
فضاهـا را از هـم تفکيـک کـرده و برای خـود مکان های 
سـکونت،  ويـژه  مکان هايـی  می سـازند،  ويـژه ای 
تخم گـذاری، قلمـرو، لانه سـازی، تغذيـه و جفت گيری. 
علـت اين کـه پذيـرش ايـن مسـئله بـرای مـا سـخت 
از آن جـا نشـات می گيـرد  بـاور راپاپـورت  بـه  اسـت، 
کـه مـا شـناخت کافـی از حيوانـات وحشـی نداريـم و 
حيوانـات اهلـی نيز بسـياری از اين توان هـای خود را به 
مـرور از دسـت داده انـد ولـی واقعيت آنسـت که چنين 
اتفاقـی بـه کـرات در زندگـی آن هـا می افتـد و مسـئله 
قلمـرو، دقيقـا بـه هميـن نظم دهی بـه فضا اشـاره دارد 
کـه خـود، نوعی سـاختن محيط اسـت. در اين جـا بايد 
بـه ايـن مسـئله توجه داشـت کـه منظـور راپاپـورت از 
سـاختن، صرفـا ديـوار کشـيدن و سـقف زدن نيسـت، 
او سـاختن را نظـم دادن محيـط بـر مبنـای يـک مدل 
ذهنـی می دانـد و بـه هميـن رو می گويـد حتـی بوميان 

اسـتراليايی که سـاختمانی نمی سـازند، عمل تفکيک و 
تمايزبخشـی فضايی را انجام می دهنـد، مثلا زنان آن ها 
بـه کـرات دورتـادور منزل را به شـکل دايـره ای به قطر 
9 متـر جـارو می کننـد و هميـن تغييـر شـکل ظاهری 
زميـن، مـرزی مهـم ميـان فضـای عمومـی اردوگاه و 
فضـای خصوصـی خانـواده آن هـا محسـوب می شـود. 
او ادامـه می دهـد در سراسـر قلمـرو ايـن بوميـان، هيچ 
ديـوار حائلـی نيسـت ولـی مـرز بيـن محيـط خارجـی 
بيابـان، محيـط نيمه داخلـی اردوگاه و محيـط داخلـی 
خانواده ها همواره مشـخص اسـت و کسـی به آن تعدی 
نمی کنـد. اين جـا راپاپـورت می گويـد کـه گرچـه در و 
ديـوار و نـرده و نظايـر آن، عموما برای تعييـن مرزهای 
داخل/خـارج، مقدس/نامقـدس، مذکر/مونـث، عمومـی/

ولـی  می رونـد  کار  بـه  و...  جلويی/پشـتی  خصوصـی، 
همـواره مرزهايـی نامرئـی هـم وجـود دارند کـه گرچه 
مـراودات  در  و  شـده  سـاخته  ولـی  نمی شـود  ديـده 
تک اطاقـه  خانه هـای  تعيين کننده اند؛مثـلا  اجتماعـی، 
قـوم مايـا کـه بـی هيـچ تقسـيم بندی کالبـدی ای تنها 
از طريـق يـک نظـام ذهنی پيچيـده به دو بخـش زنانه 
و مردانـه تقسـيم می شـوند. ايـن مرزهـای نامرئـی را با 
ذکـر مثال هـای متعـددی درخصـوص »آداب ورود« در 
فرهنگ هـای مختلـف توضيـح می دهـد. مثال شـاخص 
و  نـروژ  در  قديمـی  دهقانـی  خانه هـای  اين جـا  در  او 
سـوئد اسـت که غريبه ها با رسـيدن به تيـر مخصوصی 
در سـقف بنا می بايسـت ايسـتاده و اذن دخـول بگيرند 
بـا اين کـه ظاهـرا تـا همان جـا هـم در داخـل اطـاق 

 . هستند
 راپاپـورت پـس از ايـن مقدمـه، بـه زندگی انسـان های 
آثـار  اوليـن  از  بـه نمونه هايـی  اوليـه رجـوع کـرده و 
معمـاری بـه جامانـده می گـردد، آثـاری کـه برخـلاف 
نظـام بوميـان اسـتراليا، چيز محسوسـی از خـود به جا 
گذاشـته اند کـه قابـل بررسـی اسـت. او بـه بقايـای بـه 
جـا مانـده از خانـه اسـترال اپتيک ها در اولدوايـی جرج 
تانزانيـا اشـاره می کنـد کـه 1/8 ميليـون سـال قدمـت 
دارد و يـا کلبـه  300 هـزار سـاله تراآماتـا در نزديکـی 
نيس فرانسـه. نتيجه او از اين بحث آنسـت که معماری 
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بـه معنای »هرگونه ساخت وسـازی که محيـط مادی را 
براسـاس قالـب ذهنی نظام بخشـی، آگانـه تغيير دهد« 
)همـان: 69( سـابقه ای بسـيار قديمی تـر از آن دارد که 
مـا فکـر می کنيـم. بـه عبـارت ديگـر، راپاپـورت تاکيد 
می کنـد که سـابقه معماری، بسـيار قديمی تـر از اولين 
معمار اسـت. از اين جا به بعد او مشـخصا به سـوال اول 
خـود بازمی گـردد، اين کـه چـرا انسـان ها سـاخته اند؟ 
حـال اگـر نياز انسـان ها بـه سـرپناه بود که معمـاری را 
بـه وجـود آورد پس اين سـوالات را چه طور می بايسـت 
پاسـخ داد؟ او در اين جـا مجـددا نظريـه خـود را درباره 
رابطـه بيـن معمـاری و ذهـن مطـرح کـرده و می گويد 
کـه تمايزهـای هسـتی ابتدا شـناخته شـده، سـپس با 
زبـان تشـريح و در نهايـت، بـا معمـاری، بنـا می شـوند. 
مصنـوع،  »هـر شـیء  کـه  می کنـد  تاکيـد  راپاپـورت 
هرقدر هم که سـاده باشـد بايد پيش از سـاخته شـدن، 
در مقـام ايـده ای وجود داشـته باشـد. اين شـیء پس از 
آن کـه سـاخته شـد بـه مـا در يـادآوری آن ايـده اوليه 
کمـک می کنـد.« )همـان، ص 88( بنابرايـن معمـاری، 
تجسـد آرمان هـا و باورهـای هـر قـوم اسـت و آن هـا را 
بـه افـراد متذکـر می شـود. در حالـت سـنتی، اين نظم 
آرمانـی را هـم در شـهر و هـم در بناهـا می تـوان ديـد 
چنان کـه بـه قـول آلـدو وان ايِـک   »هـر بنـا، شـهری 
اسـت کوچک و هر شـهر، بنايـی بـزرگ.« در تاييد اين 
نـگاه، راپاپـورت نيـز از چندين مثال عينـی ياد می کند. 
يکـی ازبارزتريـن ايـن مثال هـا معمـاری لپنسـکی وير  
يوگوسـلاوی اسـت کـه مربوط بـه هزاره هفتـم پيش از 
ميـلاد اسـت. در اين منطقـه، هم فرم کلی شـهر و فرم 
هـم تک تک خانه ها ذوزنقه ای شـکل اسـت کـه مبتنی 

بـر حالت خـاص دفن امواتشـان اسـت. 
او ايـن نکتـه را نيـز خاطرنشـان می سـازد کـه بناهـای 
مختلـف مسـکونی و غيرمسـکونی هـم در گذشـته از 
يـک مـدل پيـروی می کرده انـد و بناهای غيرمسـکونی 
يـا مقياس هـای  )ماننـد فضاهـای مذهبـی(  شـاخص 
بزرگتـری داشـته، يـا تزئينـات بيشـتری و يـا در مکان 
ويـژه ای واقع می شـده اسـت. راپاپـورت در تاثيرپذيری 
معمـاری از فرهنـگ تـا آنجـا پيـش مـی رود کـه رفتار 

انسـان را بـه نمايشـی تشـبيه می کنـد، نمايشـی کـه 
معمـاری، صحنـه آن را بـرای ايفای بهتـر نقش ها فراهم 
می سـازد. در ايـن نـگاه، سـاختمان ها وسـايلی بـرای 
تنظميـم رفتارهـای انسـان هسـتند. بـه عنـوان مثـال، 
خانـه مـردم تمِِـن  در آفريقـا با هـدف برقـراری ارتباط 
بـا نيـاکان بـه منظـور طلـب برکـت از آن هـا سـاخته 
شـده و يـا بسـياری از بناهـای سـنتی درواقع نمايشـی 
از صـور آسـمانی تلقـی می شـده اند. بنابرايـن راپاپورت 
يک بـار ديگـر بـر نقـش مذهـب بـه عنـوان نظم دهنده 
نظـام ذهنـی و نظم دهنـده نظـام فضايـی تاکيـد کرده 
و بـه نوعی، خاسـتگاه معمـاری در جوامع سـنتی را در 

آموزه هـای حاصـل از آن می دانـد. 
راپاپـورت خـود بـر ايـن نکتـه انگشـت می گـذارد کـه 
در گذشـته، چنيـن نمادپردازی هايـی هـم در بناهـای 
مسـکونی و هـم غيرمسـکونی )بـه ويژه مقـدس( ديده 
می شـد ولـی با گـذر زمـان، تدريجـا به سـاختمان های 
غيرمسـکونی محدود می شـود. او طبق عادت هميشگی 
خـود، صحبتـش را بـا تاکيـد بـر ضـرورت توجـه بـه 
فرهنـگ در طراحی هـا و ساخت وسـازها پايـان بـرده و 
خاطـر نشـان می سـازد کـه محيط هـای سـازگار، چون 
در انطبـاق بـا انسـان ها و فرهنگشـان شـکل می گيرند 
عمومـا تنـش کمتـری را بـروز می دهنـد، نسـبت بـه 
زمانـی که افـراد مجبورند خـود را با محيطی ناسـازگار 
وفـق دهنـد. نظـر وی، چنيـن اسـت: »معمـاری زمانی 
بهتـر درک می شـود کـه فراتـر از سـرپناه و فراتـر از 
پاسـخی بـه کارکردهـای آشـکار و ظاهـری بـدان نظـر 
شـود. لـذا بيـان همـه چيزهايـی کـه سـاختمان ها و 
محيط هـای مصنـوع انجـام می دهند و هسـتند بسـيار 
ضـروری می شـود و بايد محقق شـود. هرچه ما بيشـتر 
می شـود.«  محقـق  بيشـتر  بينديشـيم  گونـه  بديـن 

)همـان: 93(
فرهنگ و شـکلگيری محله )باهمسـتانهای شـهری( در 

شـکلگيري مجتمع هاي زيسـتي از ديـد راپاپورت
مهم تريـن سـوال ايـن بخش رسـاله، محله های شـهری 
و نقـش فرهنـگ  در شـکلگيری و سـير تحـولات و 
تطـورات آن اسـت؛ اين کـه آيـا هم اکنـون وجـود دارند 
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يـا خيـر؟ و چـرا؟ در پاسـخ بـه ايـن سـوال راپاپـورت 
سـعی می کنـد بـا يـک »رويکـرد انسـان- محيـط« به 
اين سـوال پاسـخ دهد. محله از نظر راپاپورت، واسـطی 
ميـان محـل سـکونت هـر فرد بـا کل شـهر اسـت چرا 
کـه در بسـياری از شـهرهای امـروزی ديگـر يـک نفـر 
تمـام شـهر را بلـد نبـوده و بـا آن سـروکار نـدارد ولـی 
بـا محلـه اش بـه عنـوان يـک حلقـه واسـط مـدام در 
ارتبـاط اسـت. راپاپـورت، محلـه را به مراتـب کوچک تر 
از واحدهـای همسـايگی مدنظـر برنامه ريـزان شـهری 
دانسـته و معتقد اسـت آن بيش از هـر چيز يک تعريف 
ذهنـی اسـت کـه بـا ترکيبـی از مولفه هـای اجتماعـی 
و فضايـی تشـکيل شـده اسـت. گسـتره آن هـم بـرای 
آن کـه بتوانـد مورد توافق همه باشـد عموما با يکسـری 
نشـانه های کالبدی و اجتماعی مشـخص شـده است. او 
همچنيـن بـه اين مسـئله اشـاره دارد که مفهـوم محله 
بـرای افـراد و جمعيت هـای مختلـف متفـاوت اسـت و 
نسـبت به شاخص های سـن، جنس، سـبک زندگی و... 
از درجـه اهميت کمتر يا بيشـتری بـرای افراد برخوردار 
می شـود، او بـه مسـئله »همگنی در محله هـا« پرداخته 

و درخصـوص آن سـه سـوال را مطـرح می کنـد: 
1. منظـور از همگنـی يـک محله چيسـت و آيا محله ها 

بايد همگن باشـند؟
2. تا چه اندازه از همگنی برای يک محله نياز است؟

ميـان  متقابـل  کنـش  بيشـتر  همگـن  محله هـای   .3
محله هـای  يـا  می کننـد  ايجـاد  مختلـف  گروههـای 

ناهمگـن؟ 
»ايـن  می گويـد:  اول  سـوال  درخصـوص  راپاپـورت 

نکتـه تقريبـا مـورد توافـق اسـت و نيـازی بـه اثبـات 
نـدارد کـه محله هـای همگـن در طـول تاريـخ حضـور 
دائمـی داشـته اند و ايـن امـر را داده هـای تاريخـی و 
محله هـا{  }ايـن  می کننـد.  تاييـد  باستان شـناختی 
در برخـی مـکان هـا همچـون هنـد و آسـيای شـرقی 
و در برخـی از دورانهـا همچـون هنـگام مهاجرتهـای 
تغييـرات سـريع فرهنگـی شـکل  يـا  و  دسـته جمعی 
يافته تـر هسـتند و برای برخی از گروه هـا همچون گروه 
هـای تحت فشـار و يا محلی هـا )localities( به معنای 
گـروه هايـی که مکان برای آنها بسـيار برجسـته و مهم 
اسـت، به نسـبت ديگـران با اهميت تـر بـوده و بنابراين 
در ميـان آنهـا متداول تـر بـوده اسـت، چـرا کـه نوعـی 
حمايـت ذهنـی را ايجـاد می کـرده اسـت.« )راپاپورت، 
ترجمـه اسـماعيلی( او شـاخص های ايـن همگنـی را 
امـری مکان منـد و زمان منـد دانسـته بااين حـال اضافه 
می کنـد کـه متغيرهايـی چـون مذهـب، طبقـه، نـژاد، 
مکان اوليه)منشـا(، خويشـاوندی، کاسـت، زبان، مرحله 
زندگـی، تحصيـلات، مجموعـه علائق، شـغل، سـن و ... 
در آن موثـر بوده انـد. امروز اما سـبک زندگـی به عنوان 
پـرورش  منابـع،  از  بهره بـرداری  چگونگـی  »انتخـاب 
کـودکان، عادات غذايـی، الگوهای زمانـی و ...« )همان( 
در حـال تبديـل شـدن به مهمتريـن متغيـر در تعريف 
تاکيـد می کنـد  راپاپـورت  بااين حـال  همگنـی اسـت. 
کـه ايـن همگنـی همـواره يـک امـر ذهنـی اسـت و به 
هميـن رو نبايـد تعجـب کنيـم اگـر کـه يـک محله به 
ظاهـر ناهمگـن، در درون خـود احسـاس همگنی کند! 
درمقابـل، همگنی هـای ظاهـری و تحميلی نيـز عموماً 

راپاپورت، 1366: 38 راپاپورت، 1382: 76راپاپورت، 1382: 76
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نمی تواننـد بـه خوبـی عمـل کنند. 
در پاسـخ بـه ايـن سـوال کـه چـرا محله هـا تمايـل بـه 
همگنـی دارنـد؟، راپاپورت حين بحثهايـش آن را مطرح 
کـرده و ايـن مـوارد را بـه عنـوان پاسـخ ارائـه می دهد: 
همگونـی، پيش بينی پذيـری را برای افـراد افزايش داده 
و بـه ايـن ترتيب باعث کاهش اسـترس می شـود. قواعد 
درسـت عمل کـردن را در شـرايط مختلـف بـه افـراد 
داده و ماننـد يـک سـپر دفاعـی عمـل می کنـد. امکان 
خـود کنترلـی را فراهـم کـرده و بنابرايـن بهـره گيری 
از قوانيـن و کنترلهـای غيررسـمی را نسـبت بـه قوانين 
رسـمی افزايـش می دهـد. ايـن امـر موجـب همـکاری، 
و  افـراد شـده  نزديـک  ارتبـاط  برقـراری  و  مشـارکت 
انعطاف پذيـری اسـت. همچنيـن در مواقـع  متضمـن 
فشـار و تغييـرات فرهنگـی، امـکان حمايتهـای متقابل 
افـراد از هـم را فراهـم می کنـد. عـلاوه بـر همـه اين ها 
از منظر طراحی شـهری هم موجب شـخصيت بخشـی 
و شـکل گيری يک شـخصيت منسـجم در گوشـه ای از 
شـهر می شـود. پـس از ارائـه اين شـواهد دربـاره تمايل 
محله هـا بـه همگنی، پرسـش ديگری را دربـاره مقياس 
ايـن همگنـی مطـرح می کنـد، موضوعـی کـه بـه زعم 
خـود او تاکنـون مطالعات کافـی بر رويش انجام نشـده 
اسـت. او تاکيـد می کند که داشـتن يک محـدود بزرگ 
همگـن مثـلًا بـا جمعيت 10 هـزار نفر، گرچـه ناممکن 
نيسـت ولـی بسـيار سـخت بـوده و بـه نـدرت اتفـاق 
می افتـد. بـا اين حـال اين کـه شـاخص همگنـی را چـه 
چيـز در نظـر بگيريـم می توانـد راهگشـا باشـد. نتيجه 
ايـن بحـث آنسـت کـه همگنی، بيشـتر در قالـب محله 
کوچـک  قابل بررسـی اسـت و افـراد گروههای مختلف 
بـرای آن کـه بتواننـد از ديگـران اطـلاع داشـته باشـند 
بايـد عرصه هـای همگـن، بـه لحـاظ مقيـاس کوچـک 
اهميـت مسـئله همگنـی،  بـا وجـود  اين کـه  باشـند. 
چـرا نظريه  هـای طراحـی شـهر، عمومـا بـه طراحـی 
محله هـای ناهمگـن تاکيـد دارنـد؟ او بـه ايـن سـوال 
چنيـن پاسـخ می دهـد: »اصلی تريـن دليـل آن تمايـل 
بـرای ايجاد ارتبـاط ميان گروههای گوناگونـی بوده و از 
طراحـی محله های ناهمگـن به عنوان ابـزاری در جهت 

نيـل بـه آن اسـتفاده شـده اسـت.« مسـئله همگنی يا 
مهم تريـن  از  يکـی  شـهری  محله هـای  در  ناهمگنـی 
بحث هـای شـهری اسـت و بحث هـای مفصلـی را بيـن 
موافقـان و مخالفـان ايجـاد کرده اسـت. راپاپـورت خود 
از موافقـان همگنـی اسـت و معقتـد اسـت کـه صـرف 
همجـواری افـراد بـا هـم نمی توانـد منجـر بـه ارتبـاط 
آن هـا شـود و حتـی در برخـی مـوارد، خـود بـه عاملی 
بـرای کناره گيـری و يـا حتـی تضـاد تبديـل می شـود. 
می شـود.  بيشـتر  همگنـی  ضـرورت  کـه  اين جاسـت 
راپاپورت می گويد که سيسـتم شـناختی انسـان، تمايل 
بـه دسـته بندی افـراد در قالب »مـا« و »آن هـا« دارد و 
ايـن درحالی اسـت که مردم زمانی سـهل تر بـا ديگران 
وارد مـراوده می شـوند کـه بتوانند آنهـا را در يک فضای 
اجتماعـی آشـنا قـرار دهنـد، فضايـی کـه ديگـر با هم 
غريبـه نباشـند. او همچنيـن بـه صـرف وجـود همگنی 
بـرای ايجـاد ارتبـاط در محله هـای شـهری قانـع نبوده 
و اضافـه می کنـد: »بـرای آنکـه کنش متقابـل رخ دهد، 
بايـد فضاهايی کـه می تـوان آن ها را عرصه هـای خنثی 
ناميـد، وجود داشـته باشـند.« برخی پارک هـا، فضاهای 
خريـد و سـوپرمارکت ها، فضاهـای کاری می تواننـد در 
زمـره فضاهـای خنثـی يک محله محسـوب شـوند. اين 
درحاليسـت کـه بـه گفتـه خـود او »مـدارس علی رغم 
اينکه اغلب توسـط طراحان پيشـنهاد می شـوند در اين 
زمينـه کمتـر موفـق بوده انـد و اين در شـرايطی اسـت 
که مدارس در تعريف سـبک زندگی، پـرورش کودکان، 
زبـان و رفتـار آنها بسـيار نقش بـازی می کننـد و اغلب 

از شـرايط انتخـاب محله هـا توسـط افراد اسـت.« 
نکتـه ديگـری که راپاپـورت بـه آن می پـردازد ضرورت 
وجـود فاصلـه و خلوت گزينـی بـرای ايجـاد ارتباطـات 
اجتماعـی اسـت. او در اين بـاره می گويـد: »دسـتاورد 
بسـيار عـام و دور از انتظـار مطالعات انسـان- محيط در 
مقياسـهای گوناگون اتاق، خانه، مجموعـه ای از خانه ها، 
فضاهـای بـاز و محله ها نشـان داده اسـت که مـردم در 
شـرايطی می تواننـد در يـک عرصـه خصوصـی بماننـد 
يـا در آن گوشـه اختيارکننـد، بسـيار بهتـر بـا ديگـران 
ارتبـاط برقـرار می کننـد. از طـرف ديگـر در شـرايطی 
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کـه اگـر در مکانـی بدونـه وجـود ايـن عرصه هـای امن 
در کنـار يکديگـر قـرار گيرنـد، مـراوده آنها بـه حداقل 
می رسـد.« او بـه ايـن مسـئله در کارهـای ديگـر خـود 
هـم به کرات اشـاره کرده که طبق مطالعـات، ارتباطات 
مردمـی کـه در خانه هـای شـخصی و بـا فاصلـه از هـم 
زندگـی می کننـد به مراتب بيشـتر از مردمی اسـت که 

در آپارتمـان و در مجـاورت نزديـک هـم قـرار دارند. 
تذکـر عمـده امـروز جامعـه شناسـان درخصـوص چند 

اسـت: نکته 
1.اول، دوگانـه موجـود بيـن برخی طراحان شـهری که 
عـده ای بر شـهر ذهـن تاکيـد دارند و اين کـه همه چيز 
ذهنـی اسـت و بسـياری از متغيرهـا بـا تعاريـف ذهنی 
مرتبطنـد و عـده ديگـری آن را رد کـرده و نسـبت بـه 

بی توجهـی بـه شـهر واقعـی هشـدار می دهند. 
2.دوم اينکـه، يکی از دسـتاوردهای مشـخص مطالعات 
انسـان- محيـط اين اسـت که، اين محيط ذهنی اسـت 
کـه بـر رفتـار تاثيرگـذار اسـت، امـا اين محيـط ذهنی 
کاملا دلبخواه نيسـت و در ذهن ما ايجاد نشـده اسـت. 
ايـن )محيـط( از محيـط بيرونـی ايجـاد شـده هر چند 
کـه ممکـن اسـت تغييـر شـکل يافتـه باشـد، و محيط 
ذهنـی تغييـر شـکل يافتـه اسـت.يکی از محورهـای 
پژوهـش انسـان- محيـط بـه عنـوان مثـال شـناخت 

محيطـی دقيقـا مطالعـه ايـن تغييرات اسـت.«
3.بـه نظـر می رسـد کـه کار طراحـان، فراهـم کـردن 
محيـط هايـی باشـد کـه بـه مـردم در سـاخت محيط 
هـای مناسـب در ذهنشـان يـاری می رسـاند. محيـط 
هايـی کـه آنهـا بـه آن تمايـل دارنـد، و منطبـق بـر 
تصاويـر و  آرمـان هـای آنهـا اسـت. محله هـا  از آن رو 
کـه  بـرای گـروه هـای خـاص مـردم بـه شـيوه ای کـه 
آنهـا نيـاز دارنـد، عمل کننـد،  بايد بر اسـاس مطالعات 
انسـان- محيـط طراحی شـوند و نه بر اسـاس حدسـها 

و آرزوهـا. 
نتيجـه راپاپـورت از بحـث همگنـی يـا ناهمگنـی در 
ايـن  بـه  او  »همگنـی«.  اينسـت:  شـهری  محله هـای 
مسـئله در کارهـای ديگـر خـود هـم تاکيداتی داشـته، 
از آن جملـه می تـوان بـه کتاب »معنی محيط سـاخته 

شـده« اشـاره کـرد، آن جـا کـه می گويـد: »مـردم بـه 
حومه هـای شـهری از دسـت شـهر و مشـکلاتش فـرار 
می کننـد و از آپارتمان هـای بلنـد فـرار می کننـد و اين 
مسـئله شـهری مثـل حشـره آن هـا را تعقيـب می کند. 
معانـی ايـن سـاختمان ها همچنين بـه عنـوان انعکاس 
بدی هـای اجتماعـی نگاه شـده به طوری کـه جمعيتی 
ناهمگـون را می نماياند درحالی که سـاکنان، آرزومندند 
کـه در نواحـی همگـون زندگـی کننـد.« )1384: 30(.
فرهنـگ و شـكلگيری مسـكن در شـكلگيري 

مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد راپاپـورت
شـکلگيری مسـکن و نيـاز انسـان بـه سـاخت خانـه از 
مهمترين پرسـش های فـراروی انديشـمندان مطالعات 
شـهری اسـت. در هـر حـال ايـن فرايند شـکلگيری در 
نگاه ريشـه شـناختی و بسترشناسـی فرهنگی به موارد 

زير اشـاره دارد:
1.دسـته اول مشـتمل بـر »مطالعـات فرهنگی« اسـت 
کـه پرچمـدار مطالعـات مسـکن بـا رويکـرد فرهنگـی 
راپاپـورت اسـت. ايـن دسـته از مطالعـات در پی تحليل 
فرهنگـی رابطـه ميـان خانـه )مسـکن/ سـکونتگاه( و 
هويـت هسـتند. در ايـن تيـپ از مطالعـات بـر ابهـام 
مفهـوم خانـه تأکيـد می شـود چـرا که ايـن مفهوم هم 
بـه سـکونتگاه واقعی اشـاره دارد و هم به خانـه آرمانی.

2.دسـته دوم که سـنتی ديرينه در »مطالعات مسـکن« 
بـه شـمار مـی رود، ريشـه در فلسـفه و جغرافيـا دارد. 
در ايـن دسـته مطالعـات کـه پديدارشناسـی هوسـرل 
جايـگاه ويـژه ای در آن دارد، بـر تجربه ی سـوژه محور 
و ادراکات ذهنـی فرد از جهان هسـتی خـود تأکيد می 
شـود. بـه نظـر هايدگـر ديگـر نظريـه پـرداز مطـرح در 
پديدارشناسـی، سـکونت فرآينـد تبديـل يک مـکان به 
خانه تعريف می شـود. نوربرگ شـولتز در همين راسـتا 
مفهـوم »روح مـکان« و رلـف مفهـوم »حس مـکان« را 
مطـرح مـی کنـد. در ايـن سـنت مطالعاتـی، رابطـه ی 
ميـان هويـت و مسـکن بيـش از آنکـه بـه عنـوان يـک 
سـاختار مطـرح شـود يـک فرآينـد در نظـر گرفته می 
شـود و تعابير شـاعرانه و فلسـفی در آن به کار می رود.

3.مطالعـات دسـته سـوم بـه دنبـال تحقيـق در بـاب 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                            25 / 34

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-822-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

394

»معنـای خانـه« هسـتند و بـر زندگـی روزمره انسـانها 
تأکيـد مـی کننـد. ايـن سـنت مطالعاتـی بـه عنـوان 
راهـی برای توسـعه روانشناسـانه و تجربـی معانی خانه 
شـناخته مـی شـود. يکی از ايـن معانـی، نمايش هويت 

.)101-100:  Hauge( اسـت 
در رويکـرد فرهنگـی، راپاپـورت تعريـف محيـط را بـه 
پرسـش کشـيده و در پاسـخ، آن را ارتباطاتی بين اشياء 
و اشـياء، مـردم و مـردم و نيـز مـردم و اشـياء تعريـف 
می کنـد. همچنين اشـاره ای به بحث های پيشـين خود 
درخصـوص معنـای طراحی محيط می کنـد )بحثی که 
در کتـاب منشـا فرهنگـی مجتمع های زيسـتی مفصلًا 
به آن پرداخته شـده اسـت.( مثال ديگـری که راپاپورت 
در اين جـا اسـتفاده می کنـد تاکيـد برخـی خانه هـای 
آفريقـای جنوبـی بـر انبـار غله به عنـوان عنصـر اصلی 
خانـه اسـت، عنصـری که در سـودان، بخش اسـلامی و 
مذهبـی اسـت. در خانه های امروز بسـياری از کشـورها 
هـم منطقـه جلـوی خانـه بسـيار مـورد تاکيـد اسـت: 
نـرده، چمـن کاری، درهـای ورودی مفصـل، نماسـازی 
و... بـرای آمريکايی هـای زيـادی، چمـن کاری جلوی در 
خانـه، اهميـت زيـادی دارد و افـراد به محـض انتقال به 
خانـه جديـد، حتـی اگـر هنوز بخـش مهمی از وسـايل 
را نخريـده و يـا کارهـای واجب تـری را انجـام نـداده 
باشـند نسـبت به آن اقـدام می کنند چرا کـه در ارتباط 
نيـز موقعيـت  و  بـا شـخصيت آن خانـواده  مسـتقيم 
مطلـوب محـل قـرار دارد. به عبارت ديگـر، اين يک نوع 
تغييـر معنايی در محيط اسـت که با دسـتکاری عناصر 
نيمه ثابـت فضا صـورت می گيرد. اهميت اين مسـئله از 
حيـث معنايـی به قدری اسـت کـه با بررسـی و تحليل 
ديـن  کـه  فهميـد  می تـوان  چينـی  سـنتی  باغ هـای 
صاحبـان آن ها تائويی اسـت يا کنفسيوسـی. )بی نظمی 
و عـدم تقارن تائويی در مقابل سيسـتم سلسـله مراتبی، 
متقـارن و مسـتطيلی شـکل کنفسيوسـی( بنابرايـن، 
اشـاره ها و نشـانه های محيطـی نيز با سـاير اشـاره های 
اجتماعـی چـون لباس، زبان و... ترکيب شـده و مفاهيم 

را منتقـل می کننـد. 
او طراحـی محيط را سـازمان دهی آگاهانـه چهار عنصر 

زمـان، فضـا، ارتباطات و نيـز معنی می نامـد و می گويد 
محيـط، مجموعـه روابـط پيچيـده ای بيـن ايـن چهـار 
عنصر اسـت. او فضا را »بسـط سـه بعدی جهان اطراف 
مـا« تعريـف می کنـد و تذکـر می دهـد درحالـی کـه 
ارتباطـات، بـه مجمـوع ارتباطـات کلامـی و غيرکلامی 
بيـن افراد اشـاره دارد، معنی تنها ارتباطـات غيرکلامی 
را شـامل می شـود. همچنين درخصـوص زمان می گويد 
کـه مـردم همان طـور کـه در فضـا زندگـی می کنند در 
زمـان هـم زندگـی می کننـد. منظـور او از سـازماندهی 
فرهنگـی  منشـا  کتـاب  در  کـه  همان طـور  زمـان، 
مجتمع هـای زيسـتی هـم اشـاره کـرده دو چيز اسـت: 
اول، نقشـه های ذهنـی بـزرگ مقياس از زمـان که مثلًا 
آن را چيـزی خطـی يـا چرخـه ای می بيند، گذشـته نگر 
اسـت و يـا آينده نگـر. ايـن نوع نگاه بـه زمـان، می تواند 
چهـره متفاوتی به شـهر بخشـيده و خـود را در آن بيان 
کنـد. مثالـی کـه راپاپـورت بـرای ايـن منظور اسـتفاده 
می کنـد کشـور هنـد اسـت کـه اعتقـاد بـه سيسـتم 
زمـان چرخـه ای و تناسـخ باعث شـده که در شـهرهای 
ايـن کشـور، عناصـر طبيعی ماننـد حيوانـات و گياهان 
حفـظ شـده و حضـور چشـمگيری داشـته باشـند، يـا 
مثـلا در آمريـکا کـه سيسـتمی آينده نگـر دارد نسـبت 
به انگلسـتان کـه از نظـر زمانی معطوف به گذشـته اش 
اسـت مـا با مناظـر متفاوتـی مواجه هسـتيم. برداشـت 
دوم راپاپـورت از عنصـر زمان، سـرعت و نيز ريتم و نظم 
سـاعت هايی  بـرای  »مـا  می گويـد:  او  فعاليت هاسـت. 
تبليـغ می کنيـم که در يـک ثانيه از سـال رخ می دهند 
درحالـی کـه در فرهنـگ پيبلـوی سـنتی، يـک هفته، 
کوچک تريـن مقيـاس زمـان اسـت.« )1384:197( يـا 
مثـلا زمـان سـکوت و خواب برای سوئيسـی ها بـا زمان 
سـاکنان شـمال ايتاليـا بـه هيـچ وجـه يکـی نيسـت و 
دقيقـا متـرادف با زمان شـلوغی و فعاليت و سـروصدای 
آن هـا. راپاپـورت بحـث زمـان را بـا ذکـر ايـن نکتـه به 
پايـان می برد که تضادهای فرهنگی و مسـائل ناشـی از 
آن اغلـب در سـطح زمانـی نسـبت بـه فضايـی جدی تر 
اسـت. اما منظـور او از سـازماندهی ارتباطات چيسـت؟ 
راپاپـورت معتقد اسـت کـه محيط هـا هم ارتباطـات را 
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منعکـس کـرده و هـم آن را هدايت و کنترل می سـازند. 
منظـور از ارتباطـات نيز پاسـخ بـه اين پرسش هاسـت: 
»چه کسـی، کـی، کجا، و با کـی؟« بنابرايـن، ارتباط، به 
رابطـه بيـن مـردم با هـم اشـاره دارد، معنی امـا، عنصر 
ديگـری اسـت که به مـردم و محيط بازمی گـردد. طبق 
نظـر راپاپـورت، معنـی از دو طريق می توانـد هم مطرح 
شـود: هـم از طريـق سـازماندهی فضـا و هـم از طريـق 
علائـم، رنگ هـا، اشـکال، اندازه هـا و تمام آن چـه در بالا 
ذکـر شـد. او درنهايـت اين مبحـث را چنين جمع بندی 
می کنـد که غرض از سـازماندهی فضا و زمـان و معنی، 

کمـک به برقـراری و تسـهيل ارتباطات اسـت.
می کننـد؟  سـازماندهی  را  محيـط  چه طـور  انسـان ها 
سـازماندهی از نظر او، واژه ديگری برای ناميدن »نظم« 
انسـان ها مطابـق نظـم ذهنـی خـود، محيـط  اسـت. 
پيرامونشـان را منظـم می کننـد ولـی بـه شـيوه ای اين 
کار را انجـام می دهنـد؟ پرسـش اساسـی او دراين جـا، 
درک سـازوکارهايی اسـت که هر فضا امکان زيسـتن و 
تـداوم ايـن زيسـت را بـه گروهـی از انسـان ها می دهد. 
راپاپـورت معتقـد اسـت کـه نظم دهـی محيط زيسـت 
»مفهـوم«،  »فضـا«،  عامـل  چهـار  نظم دهـی  درواقـع 
»ارتبـاط« و »زمـان« اسـت کـه اگر درسـت و مطابق با 
هم طراحی شـوند محيط، سـازماندهی خوبی داشـته و 
ارتبـاط کاملـی بـا انسـان ها برقـرار می کند. ايـن همان 
کاری اسـت کـه امـروز، طراحـان و شهرسـازان سـعی 
بـر انجامـش دارنـد ولـی پيـش از آن هـا همـواره خـود 
مـردم ايـن کار را می کرده انـد بـه نوعـی کـه بـه گفتـه 
خـود راپاپـورت، عمـر معمـاری، بسـيار بيشـتر از عمـر 
اوليـن معمار اسـت! در اين جـا و از نظر راپاپـورت، فضا، 
بسـط سـه بعـدی جهـان اطراف ماسـت، آن چيـزی که 
می بينيـم و لمـس می کنيـم و بايـد مناسـب طراحی و 
تقسـيم بندی شـده باشـد و فعاليت ها به راحتی و بدون 
تداخـل بـا هـم بتواننـد در آن جـای بگيرنـد. مديريت 
زمـان نيـز بايـد متناسـب با هـر فرهنگی باشـد چرا که 
فضاهـا، در زمان هـای مختلـف، چهره هـای متفاوتی به 
خـود می گيرنـد. بنابرايـن مهـم اسـت کـه برنامه ريزی 
زمانـی مـا چـه باشـد. ايـن مثـال از ماسـت کـه مثـلًا 

سـاعت های شـروع و اتمـام کار واحدهـای حمل ونقلـی 
يا کاری در شـهر، همراسـتا با سـاعت هايی باشـد که به 
لحـاظ فرهنگی برای خواب و بيـداری  مردم آن منطقه 
وجـود دارد. منظـور از ارتباط درواقع، سـاماندهی رابطه 
مـردم بـا مردم اسـت کـه در پاسـخ بـه اين پرسـش ها 
شـکل می گيـرد: »چـه کسـی، در کجـا، چـه وقـت، بـا 
چـه کسـی، چرا، چـه می کننـد؟« تغيير در هرکـدام از 
ايـن عناصـر ارتباطی، سـازماندهی جديـدی را به وجود 
مـی آورد. معنی اما چيسـت؟ عنصر مهمی کـه در واقع، 
بخشـی از فضاسـت ولی به لحـاظ نظری می تـوان آن را 
جـدای از فضـا نيـز درنظر گرفـت. معنی، بـه رابطه بين 
مـردم و محيـط بازمی گـردد و از دو طريـق می توانـد 
بيـان شـود: سـازماندهی فضـا و نيـز از طريـق علائـم، 
رنگ هـا، اشـکال، اندازه هـا کـه هـدف از سـازماندهی 
»فضـا« و »زمـان« و »معنـی«، کمـک بـه برقـراری و 

تسـهيل »ارتباط« اسـت.
اسـت  مدت زمانـی  کـه  دارد  اشـاره  راپاپـورت، 
باستان شناسـی، مطالعـه خـود را از معابـد و قصرهـا و 
مقابـر بـه سـمت شـهر در کليـت خـود معطـوف کرده 
بـا اين حـال »خانـه کـه بارزتريـن و اصلی تريـن بنـای 
مردمـی اسـت هنـوز هـم غالبـا فرامـوش می شـود.« 
او سـنت مردمـی خانه سـازی را کـه پيـش از ظهـور 
معمـاران، سـنت غالب بـوده، ترجمه ناخـودآگاه نيازها، 
ارزش هـا، تمايـلات و غرايـز يـک قـوم دانسـته و تـا 
بدانجـا پيـش مـی رود کـه می گويـد: معمـاری مردمی، 
جهان بينی ايسـت کـه بـه صـورت ديگـری بيـان شـده 
اسـت. راپاپـورت معقتد اسـت اينکه خانه را پاسـخی به 
نيـاز انسـان بـرای محافظت از خـود در برابـر حيوانات، 
انسـان های ديگـر يا فشـارهای آب وهوايـی بدانيم کافی 
نيسـت و ايـن، تنهـا مفهـوم سـرپناه را دربرمی گيـرد. 
او در اين بـاره می گويـد: هرچنـد کـه نمی تـوان نقـش 
بسـيار مهـم سـرپناه را بـرای مسـکن ناديـده گرفـت و 
انـکار نمـود که يکـی از نيازهای اوليه و اساسـی انسـان 
می باشـد ولـی از سـويی سـرپناه بـه عنـوان يـک نيـاز 
اساسـی در نقـش خـود، مـورد ترديـد و سـوال قـرار 
گرفتـه اسـت. در مـواردی چنيـن گفتـه می شـود کـه 
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سـاختن خانـه، نه عمليسـت طبيعـی و نه يونيورسـال 
و بـه ايـن دليـل در آسـيای جنـوب شـرقی، آمريـکای 
جنوبـی و اسـتراليا بـه قبايلـی برخـورد می کنيـم کـه 

دارای مسـکن بـه معنـای متعـارف آن نمی باشـند.
 مهمتريـن پرسـش راپاپورت در اين کتاب، اينسـت که 
بـه راسـتی، ايـن همـه تنـوع در شـکل خانـه، برگرفته 
از چيسـت و چـه عواملـی بـر تعييـن شـکل خانه هـای 
مـا تاثيرگذارنـد؟ او در واکنـش بـه ايـن سـوال خـود، 
برخـلاف  تاحـدی  کـه  می کنـد  مطـرح  را  نظريـه ای 
نظريه هـای موجـود اسـت، نظريه هايی کـه اولويت را به 
اقليـم و جبرهـای جغرافيايـی و يـا مصالـح و تکنولوژی 
گوناگونـی  نمونه هـای  او،  می دهنـد.  ساخت وسـاز 
از شـکل خانـه در بيـن سـاکنان پنـج قـاره را معرفـی 
کـرده و توضيـح می دهـد که چـرا ايـن خانه ها بـه اين 
شـيوه سـاخته شـده اند و نـه به شـيوه های ديگـری. او 
در ابتـدا نقـش تعيين کننـده اقليـم را در شـکل خانـه، 
بـه چالـش کشـيده و می گويـد مهمتريـن نمـود ايـن 
مسـئله را در بيـن مهاجـران می تـوان ديـد کـه شـيوه 
خانه سـازی فرهنـگ خـود را بـه مـکان جديـد بـرده و 
حتـی علی رغـم تضـادش بـا اقليـم جديد، همچنـان بر 
حفـظ آن تاکيـد دارنـد. در اينجـا شـکل خانـه بيش از 
آنکـه تحـت تاثير اقليم باشـد برگرفته از سـنت اسـت. 
از  می کنـد  مطـرح  ديگـری  مثال هـای  همچنيـن  او 
اينکـه چگونـه محرمـات و منعيـات مذهبـی می توانند 
زمينه سـاز راه حل هـای ناسـازگار بـا اقليـم شـوند، مثلا 
اقـوام »شـام« از آنجايـی کـه سـايه درختـان را شـوم و 
بديمـن می داننـد از کاشـتن درخـت در محل سـکونت 
خـود جلوگيـری می کننـد. در نتيجـه، خانه هـا و معابر 

آنهـا در معـرض تابـش سـوزان خورشـيد قـرار دارد.
عامـل ديگری کـه راپاپـورت، منکر نقـش تعيين کننده 
آن در شـکل خانه می شـود مصالح و تکنولوژی سـاخت 
اسـت. او بـا ذکر چند مثال از جمله، شـيوه خانه سـازی 
سرخ پوسـتان پومـو در جنـوب غربـی کاليفرنيـا نشـان 
می دهـد کـه الزاما دسـتيابی بـه تکنولوژی هـا و مصالح 
جديدتـر، نمی توانـد شـکل خانـه را دگرگـون سـازد، 
چنانکـه در زندگـی ايـن سرخ پوسـتان هـم می بينيـم 

از مصالـح  را  آيينـی و تشـريفاتی خـود  بناهـای  کـه 
جديـد سـاخته شـده اند ولـی آنهـا همچنان بر سـاخت 
خانه هايشـان بـه همـان شـيوه سـاده و بـا اسـتفاده از 

شـاخ و بـرگ درختـان تاکيـد دارند.
فرهنگ و شكلگيری رفتار انسان در محيط شهری

چه طـور  ديگـران،  توسـط  شـده  سـاخته  محيـط 
را  آن هـا  رفتـار  و  کـرده  برقـرار  ارتبـاط  انسـان ها  بـا 
سـازماندهی می کنـد؟ کتـاب »معنـی محيـط سـاخته 
شـده« درواقـع، تلاشـی بـرای پاسـخ بـه ايـن سـوال 
اسـت. راپاپـورت در ايـن کتـاب نشـان می دهـد کـه 
و  طراحـی  انسـان  توسـط  آن کـه  از  پـس  محيـط، 
سـازمان دهی شـد قابليت سـازمان دهی رفتار انسـان را 
کسـب می کنـد. او سـپس با رويکـردی نشانه شـناختی 
بـه بررسـی ايـن فرآينـد پرداختـه و نشـان می دهد که 
چه طـور، سـازندگان بـا سـاختن يـک محيـط مصنوع، 
ارزش هـا، افـکار و پيام هـای خـود را بـه زبانـی رمزگونه 
در داخـل آن جاگـذاری می کننـد و چه طـور مخاطبان 
آشـنا بـا آن فرهنـگ، بـه محـض ديـدن بنـا و فضـا 
متوجـه پيام هـا شـده و متناسـب بـا آن ها رفتارشـان را 
تنظيـم می کننـد. بنابرايـن  محيط، رفتارهای مناسـب 
در هـر فضـا را بـرای افـراد تعييـن می کنـد، جـای هـر 
شـخص را در آن فضا مشـخص می سـازد، باعـث تداوم 
حافظـه افراد شـده و درنهايـت، ارتباطات انسـانی را آن 
در محيـط توسـعه می دهـد. حـرف آخـر آن کـه محيط 
مصنـوع پيرامـون ما با اسـتفاده از نمادهايـی که در دل 
خـود دارد بـا مـردم ارتبـاط برقـرار کـرده و بـه ايجـاد 
و حفـظ نظـم مطلـوب خدمـت می کنـد. نکتـه ديگری 
کـه در اين جـا بايـد به آن اشـاره کرد اينسـت کـه نگاه 
راپاپـورت بـه معنـا، برخـلاف نظريه پـردازان ديگـری 
چـون لنگـر ويا  ارنهايم اسـت کـه معتقدنـد: »برگردان 
تصويـر ذهنـي شـکل همان هائي نيسـت که قبـلا مورد 
تجربـه قرار گرفته اسـت، يعني شـکل رمـزي يا نمادين 
عمـل نمي کنـد و شـکل نـاب بـه طـور مسـتقل معنـا 
را منتقـل کـرده و انتقـال معنـا فقط بسـتگي بـه خود 
شـکل دارد. لـذا زمينه هـاي فرهنگـي، نقـش ناچيـزي 
درانتقـال معنـا از شـکل دارد. در واقـع، ايـن نظريـات 
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در تقابـل بـا نمادگرايي که اسـتوار برقـرارداد اجتماعي 
اسـت مي باشـد. در ايـن زمينه نظري نخسـت، خطوط، 
اشـکال، و حجم هـا، معنـي را براسـاس قواعـد ادراک 
بصـري  و توسـط سيسـتم عصبـي منتقـل مي کنـد و 
معنـي، از برخـورد بـدون واسـطه و مسـتقيم با اشـکال 
محيـط بـه طـور آنـي و همزمـان حـادث مي شـود« 

)حبيـب، 1385(. راپاپـورت اشـاره دارد:
در »جنبه هـای انسـانی شـکل شـهر« و نيـز »مناظـر  
فرهنگـی« مـن از يـک نمـودار انتزاعی اسـتفاده کردم. 
امـا اين درواقع، در بسـياری از شـهرهای هند، اندونزی، 
بانکـوک و نواحـی بسـيار سـنتی پشـت خيابان هـای 
مراکـز جديـد شـهرهای چينـی و آفريقايی هم هسـت. 
بـه عنـوان مثـال، تنهـا دو مـاه پيـش از اين کـه ايـن را 
بنويسـم زمانـی کـه از يـک مرکـز غربـی در کامپـالا، 
اوگانـدا عکـس می گرفتم بـا يک چرخـش 90 درجه از 
يـک گاو و گوسـاله عکـس گرفتـم که به سـمت پايين 
يـک خيابان خاکی هدايت می شـدند. فروشـندگان، گاو 
نر را به سـمت چرخ دسـتی می کشـيدند و دوچرخه ها 
شـاخه های بزرگـی از چنـار را می کشـيدند؛ يک صحنه 

بسـيار خـاص فرهنگی. 
شـکل بـالا بـه نکتـه ای عمومی تـر اشـاره دارد کـه من 
دربـاره ارتبـاط چهارچوب هـای سـطح کلان و تراکـم 
بومـی در شـهرها سـاخته ام. ايـن می توانـد درخواسـت 
تقريبـا گسـترده ای را نشـان دهـد کـه بحـث حاضر ما 
دربـاره منطقـه و ويژگـی خـاص فرهنگـی در نواحـی 

شـهری کـوچ مقياس تـر در شـهرهای مـدرن را شـامل 
می شـود. چارچـوب مـدرن می توانـد به عنـوان فضايی 
دسـتگاهی )به ويـژه خـودرو( و در مقيـاس کوچک تـر، 
محله هـا بـه عنـوان فضاهـای انسـانی کندتـر کـه يک 
سيسـتم های  انسـانی،  رفتـار  بـا  را  خـوب  سـازگاری 
فعاليـت و نظيـر آن فراهـم می کنـد، به عنـوان پيامدی 

کـه بيشـتر متناسـب بـا فرهنـگ تغييـر می کند. 
فرهنگ و شكلگيری نظم شهری

راپاپـورت »خاسـتگاه های فرهنگی معمـاری« را مفصلًا 
پاسـخ می دهـد. او با تحليـل يافته های باستان شناسـی 
از معمـاری انسـان های اوليـه، چندين نتيجـه می گيرد:

1. اول اين کـه سـاختن تنهـا بـه معنـی ديوار کشـيدن 
و سـقف زدن نيسـت بلکه اعمـال نوعی نظـم ذهنی به 

محيط اسـت، 
محـدود  محيـط،  سـاختن  مسـئله  اين کـه  دوم   .2
بـه انسـان نيسـت و حيوانـات نيـز ايـن کار را انجـام 

 ، هنـد می د
3. سـوم اين کـه سـاختن محيـط پيرامون تا چـه اندازه 

در زندگـی انسـان قدمت دارد و 
4. چهـارم اين کـه سـاختن تنهـا بـا هـدف سـکونت 
صـورت نمی گرفتـه و اغلـب، سـاختن بناهـای مذهبی 
اهميـت بيشـتری داشـته اسـت. بنابرايـن او سـاختن 
محيـط پيرامـون را از اوليـن فعاليت هـای نـوع انسـان 

می دانـد کـه خـود گويـای اهميـت مطالعـه آنسـت.    
بـه آن پرداختـه،  راپاپـورت  از موضوعاتـی کـه  يکـی 

محله های پشتی، يک شريان مهمند. چشم انداز مسير 1، جهانی است و مسير 2، 
محله های A-G را نشان می دهد.
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مسـئله »نظم شـهری« اسـت. با محوريت ايـن موضوع 
در فارسـی، دو مقالـه بـه نام هـای معنـای نظـم شـهر 
و نيـز فرهنـگ و نظـم شـهری وجـود دارد کـه هـر دو 
توسـط سـميه جيريايـی ترجمـه شـده و موضوعاتـی 
مشـابه يکديگر دارند. راپاپورت، با پرسـش از »چيسـتی 
بيـن  کـه  مناقشـه ای  بـه  و  کـرده  شـروع  فرهنـگ« 
اشـاره  دارد  وجـود  خصـوص  ايـن  در  انسان شناسـان 
می کنـد. سـپس کل تعاريـف موجـود را ذيل سـه گروه 
بنـدی  طبقـه  »اوليـن  می کنـد:  تقسـيم بندی  اصلـی 
فرهنـگ را بـه مثابـه شـيوه زندگـی يـک گـروه خاص 
تعريـف می کنـد کـه کارهـا را بـه روش ويـژه ای انجـام 
می دهنـد. در طبقه بنـدی بعـدی فرهنـگ بـه مثابـه 
نظامـی از نمادهـا، معانـی و طرح واره های شـناختی در 
نظـر گرفتـه می شـود کـه بـه وسـيله رمـزگان نمادين 
منتقـل شـده و طبقه بنـدی سـوم فرهنـگ را بـه مثابه 
بقـا  بـرای  تطبيقـی  اسـتراتژی های  از  مجموعـه ای 
تعريـف می کنـد که بـا مـکان محيط شـناختی و منابع 
آن مرتبـط اسـت.« او ايـن تعاريـف را نـه متضـاد، بلکه 

مکمـل هـم می دانـد.
نتيجه گيري و جمعبندي

بخشـی از اختـلاف نظرها و سـلايق مـردم و معماران را 
نيـز در هميـن مسـئله برداشـت های مختلـف می توان 
جسـتجو کـرد. حـال آن چـه از نظـر راپاپـورت اهميت 
دارد نـه معنـای مدنظر نقـادان و معمـاران، بلکه معنای 
مردمـی اسـت کـه اسـتفاده کنندگان از آن بنـا خواهند 
بـود و ايـن مسئله ايسـت کـه بـه زعـم او، ايـن روزهـا 
بسـيار مـورد بی توجهی قـرار می گيرد چرا کـه ما تحت 
تاثيـر رويکردهـای پوزيتيويسـتی هسـتيم و همـواره، 
تاکيـد بـر »علمـی بـودن« بـودن اسـت. بـه عبـارت 
ديگـر، چنـان تصور می شـود که معنای شـخصيت های 
علمـی نسـبت بـه معنای مـردم عـادی برتـری دارد که 
راپاپـورت، ايـن مسـئله را زيـر سـوال می بـرد و تاکيـد 
می کنـد کـه اصالت، با معنای اسـتفاده کنندگان اسـت. 
او بـا اشـاره بـه افزايش علاقمنـدی عمومی بـه مطالعه 
معنـی آغـاز کـرده و از آن جملـه از انسان شناسـی نـام 
می بـرد. از نظـر راپاپـورت، مطالعـه معنی از خلال سـه 

راه شـيوه مختلف انجام می شـود: اسـتفاده از مدل های 
آن روزهـا  کـه  زبان شناسـی  در  موجـود  معناشناسـی 
بسـيار رايـج بـوده، تکيه بر نمادشناسـی که از گذشـته 
هـم وجـود داشـته و در نهايـت، اسـتفاده از مدل هـای 
و  انسان شناسـی  نظيـر  رشـته هايی  کـه  غيرکلامـی 
اسـتفاده  آن  از  اغلـب  اخلاق شناسـی  و  روان شناسـی 
رواج  از  ديگـر،  مـورد  دو  بـه  نسـبت  ولـی  می کننـد 
کمتـری برخوردار اسـت. او سـپس بـه معرفی مفصل تر 
کـه  می گويـد  و  پرداختـه  روش هـا  ايـن  از  هرکـدام 
معنی شناسـی، بسـيار از مدل ها و مفاهيم زبان  شناسـی 
اسـتفاده می کنـد، مثـلا همان طـور کـه جمـلات زبان، 
دارای صـرف و نحـو هسـتند از صـرف و نحـو نشـانه ها 
صحبـت کرده و معناشناسـان معتقدند که هر نشـانه را 
بايد در سيسـتمی از نشـانه های ديگر تحليل کرد. نکته 
ديگـری که راپاپـورت بـه آن می پردازد ضـرورت وجود 
فاصلـه و خلوت گزينی بـرای ايجاد ارتباطـات اجتماعی 
اسـت. او در اين بـاره می گويـد: »دسـتاورد بسـيار عام و 
دور از انتظـار مطالعـات انسـان- محيط در مقياسـهای 
گوناگـون اتـاق، خانه، مجموعـه ای از خانه هـا، فضاهای 
بـاز و محله ها نشـان داده اسـت کـه مردم در شـرايطی 
می تواننـد در يـک عرصـه خصوصـی بماننـد يـا در آن 
گوشـه اختيارکنند، بسـيار بهتر با ديگران ارتباط برقرار 
می کننـد. از طرف ديگر در شـرايطی کـه اگر در مکانی 
بدونـه وجـود اين عرصه هـای امن در کنـار يکديگر قرار 
گيرنـد، مـراوده آنهـا بـه حداقـل می رسـد.« او بـه اين 
مسـئله در کارهـای ديگـر خـود هـم بـه کـرات اشـاره 
کـرده کـه طبـق مطالعـات، ارتباطـات مردمـی کـه در 
خانه هـای شـخصی و بـا فاصلـه از هم زندگـی می کنند 
بـه مراتـب بيشـتر از مردمـی اسـت کـه در آپارتمـان و 
در مجـاورت نزديـک هـم قـرار دارنـد. راپاپـورت توجه 
مخاطـب را بـه ايـن مسـئله جلـب می کنـد کـه »اگـر 
بـود  ايجـاد سـرپناه  از ساختمان سـازی صرفـاً  هـدف 
بايـد انتظـار می داشـتيم کـه مـردم فقـط بـه اسـتفاده 
از مصالـح در دسترسشـان تمايـل نشـان دهنـد ولـی 
اين طـور نيسـت. مضافـا اين کـه از مصالـح بـه گونـه ای 
اسـتفاده می شـود کـه معنای خاصـی را متبـادر کنند، 
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يعنـی مصالـح، کارکـردی ارتباطـی دارند.« 
اسـتناد  نيـز  ديگـر  علـت  تيـپ  دو  بـه  همچنيـن  او 

 : می کنـد
1. اول، علـت تنوعـات موجـود در بناهـای واقع در يک 

و  مکان 
2. دوم، وجود علت وجودی برخی بناهای غيرمسـکونی 
کـه ازقضـا هميشـه باشـکوه تر و ماندگارتـر از بناهـای 
مسـکونی سـاخته شـده و معمـاری آن هـا بـا سـختی 
بيشـتری نيز همـراه بوده اسـت، مثلا کارکـرد کاخ های 
مصـر باسـتان چيسـت؟ آن هـا حتـی محـل سـکونت 
فرمانـروا نبوده انـد و تنها قـدرت او را به تصوير کشـيده 

و در ذهـن رعايـا تثبيـت می کردنـد. 
در پايـان مـي تـوان گفـت کـه در رابطـه بـا معيارهاي 
فرهنگـي شـکلگيري مجتمع هاي زيسـتي، تذکر عمده 

امـروز جامعه شناسـان درخصـوص چند نکته اسـت:
1. اول، دوگانـه موجـود بين برخی طراحان شـهری که 
عـده ای بر شـهر ذهـن تاکيـد دارند و اين کـه همه چيز 
ذهنـی اسـت و بسـياری از متغيرهـا بـا تعاريـف ذهنی 
مرتبطنـد و عـده ديگـری آن را رد کـرده و نسـبت بـه 

بی توجهـی بـه شـهر واقعـی هشـدار می دهند. 
2. دوم اينکه، يکی از دسـتاوردهای مشـخص مطالعات 
انسـان- محيـط اين اسـت که، اين محيط ذهنی اسـت 
کـه بـر رفتـار تاثيرگـذار اسـت، امـا اين محيـط ذهنی 
کاملا دلبخواه نيسـت و در ذهن ما ايجاد نشـده اسـت. 
ايـن )محيـط( از محيـط بيرونـی ايجـاد شـده هر چند 
کـه ممکـن اسـت تغييـر شـکل يافتـه باشـد، و محيط 
ذهنـی تغييـر شـکل يافتـه اسـت.يکی از محورهـای 
پژوهـش انسـان- محيـط بـه عنـوان مثـال شـناخت 

محيطـی دقيقـا مطالعـه ايـن تغييرات اسـت.«
3. بـه نظـر می رسـد کـه کار طراحـان، فراهـم کـردن 
محيـط هايـی باشـد کـه بـه مـردم در سـاخت محيط 
هـای مناسـب در ذهنشـان يـاری می رسـاند. محيـط 
هايـی کـه آنهـا بـه آن تمايـل دارنـد، و منطبـق بـر 
تصاويـر و  آرمـان هـای آنهـا اسـت. محله هـا  از آن رو 
کـه  بـرای گـروه هـای خـاص مـردم بـه شـيوه ای کـه 
آنهـا نيـاز دارنـد، عمل کننـد،  بايد بر اسـاس مطالعات 

انسـان- محيـط طراحی شـوند و نه بر اسـاس حدسـها 
و آرزوهـا. 

منابع و ماخذ
بـرن، آگ و نيم کـوف )1380( زمينـه جامعه شناسـی، 

ترجمـه: آريان پـور، تهران، انتشـارات نگاه.
بروليـن، برنـت )1383( معمـاری زمينـه گـرا، ترجمـه 

راضيـه رضـازاده، تهـران، نشـر خاک.
هـای  محيـط   )1387( ديگـران  و  يـن  ای.  بنتلـی، 
پاسـخده: کتـاب راهنمـای طراحـان، ترجمـه مصطفی 
بهزادفـر، انتشـارات دانشـگاه علـم و صنعـت، تهـران.

فرآينـد  و  نظـری  مبانـی   )1386( جهانشـاه  پاکـزاد، 
طراحی شـهری، چاپ دوم، تهران، انتشـارات شـهيدی.

پرتـوي، پرويـن )1382( مـکان و بي مکانـي: رويکردي 
پديدارشناسـانه، نشـريه هنرهاي زيبـا، ش 14، تهران.

پورديهيمی، شـهرام )1390( فرهنگ و مسـکن، مسکن 
و محيط روسـتايی، شماره 134.

طراحـی   )1386( بنيـادی  ناصـر  و  محمـود  توسـلی 
فضـای شـهری- فضای شـهری و جايـگاه ان در زندگی 
و سـيمای شـهری، تهـران، مرکز مطالعـات و تحقيقات 

شهرسـازی و معمـاری ايـران.
روابـط  و  شـهری  فضـای   )1378( نويـن  تولايـی، 
اجتماعـی- فرهنگـی، نامـه پژوهـش فرهنگـی، سـال 

5 شـماره  جديـد،  دوره  هفتـم، 
تولايی، نوين )1386( شـکل شـهر منسـجم، انتشـارات 

اميـر کبير.
حبيـب، فـرح )1380( فضـای شـهری بسـتر تعامـل 
اجتماعـی )تعامـل اجتماعـی رويکـردی بـه پايـداری(؛ 
فصلنامـه معمـاری و فرهنگ، سـال هفتم، شـماره 24. 

.1380
حبيـب، فـرح، )1385( کنـدوکاوی در معنـای شـکل 

شـهر، در: نشـريه هنرهـاي زيبـا، ش 25.
حبيبـی، سـيد محسـن )1379( جامعه مدنـی و حيات 

شـهری، مجله هنرهـای زيبا، تهران، شـماره 7.
حبيبی، محسـن )1378( فضای شـهری، حيـات واقعه 
ای و خاطـره هـای جمعـی، مجلـه صفـه، سـال نهـم، 

شـماره 28، بهـار و تابسـتان 1378.
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حبيبـی، مقصـودی، محسـن، مليحـه )1384( مرمـت 
و  منشـورها  تجـارب،  هـا،  نظريـه  تعاريـف،  شـهری: 
قطعنامـه های جهانی، روشـها و اقدامات شـهری، چاپ 
دوم، تهران، موسسـه انتشـارات و چاپ دانشـگاه تهران.

دهقانـی، زکيـه )1384( هويت از نظر راپاپورت، سـايت 
انسان شناسـی و فرهنگ.

راپاپـورت، آموس )1366( منشـا فرهنگـی مجتمع های 
زيسـتی، ترجمـه راضيـه رضـازاده، تهـران، انتشـارات 

جهـاد دانشـگاهی دانشـگاه علـم و صنعت.
مسـکن،  انسان شناسـی   )1388( آمـوس  راپاپـورت، 

ترجمـه خسـرو افضليـان، نشـر حرفـه هنرمنـد.
راپاپـورت، آمـوس)1384( معنی محيط سـاخته شـده: 
رويکـردی در ارتبـاط غيرکلامـی، ترجمه فـرح حبيبی، 

تهـران، انتشـارات پـردازش و برنامه ريزی شـهری.
راپاپـورت، ايمـوس )1366( منشـا فرهنگـی مجتمـع 
های زيسـتی، ترجمه راضيه رضازاده، جهاد دانشـگاهی 

دانشـگاه علـم و صنعت ايـران، تهران
راپاپـورت، ايمـوس )1382( خاسـتگاه هـای فرهنگـی 
بانـک،  افـرا  و  رسـول  ال  صـدف  ترجمـه  معمـاری، 

فصلنامـه خيـال، شـماره 8، زمسـتان
راپاپـورت، ايمـوس )1385( معنـای نظم شـهر، ترجمه 

سـميه جيريايی، سـايت انسان شناسـی و فرهنگ.
راپاپـورت، ايمـوس )1385( مقالـه خاسـتگاه فرهنگـی 
معمـاری، ترجمـه صـدف آل رسـول، افـرا بانـک، در: 

فصلنامـه فرهنگسـتان هنـر، زمسـتان 1382.
نظـم  و  فرهنـگ  مقالـه   )1385( ايمـوس  راپاپـورت، 
شـهری، ترجمه سـميه جيريايی، سـايت انسان شناسی 

و فرهنـگ.
راپاپـورت، ايمـوس )1385( مقاله همگنـی يا ناهمگنی 
در محله های شـهری، ترجمه شـبنم اسـماعيلی، سايت 

انسان شناسـی و فرهنگ.
روسـک، جـوزف و رولنـد وارن )1355( مقدمـه اي بـر 
جامعـه شناسـي، ترجمه بهـروز نبوي و احمـد کريمي، 

تهـران، نشـر فروردين.
شوای، فرانسـوا )1375( شهرسازی واقعيات و تخيلات، 
ترجمه سـيد محسـن حبيبی، تهران، انتشارات دانشگاه 

تهران.
غرايـاق زنـدی )1378( چندفرهنـگ گرايـی و هويـت 
فرهنگـی در غـرب؛ ضـرورت هـا و مشـکلات، فصلنامه 

مطالعـات راهبـردی، تابسـتان 1378، شـماره 25
غزنويـان، زهرا )1391( انسـان شناسـی فضـای خانگی 
شـهری؛ از مطلوبيـت تـا واقعيـت، پايـان نامـه منتشـر 
نشـده کارشناسـی ارشـد، اسـتاد راهنما: ناصر فکوهی، 

دانشـکده علـوم اجتماعـی دانشـگاه تهران.
فاضلـی، محمـد )1386( مدرنيتـه و مسـکن، فصلنامه 
اول،  سـال  فرهنگـی،  تحقيقـات  پژوهشـی  علمـی 

شـماره1.
فکوهـی، ناصـر )1383( انسان شناسـی شـهری، تهران، 

نشـر نی.
انسان شناسـی،  پاره هـای   )1385( ناصـر  فکوهـی، 

تهـران، نشـر نـی.
تاريـخ معمـاري مـدرن،  لئونـاردو )1378(  بنـه ولـو، 

اميرکبيـر. انتشـارات  تهـران، 
قيومـي بيدهندي، مهـرداد )1386( معنـي در معماري 

غرب، انتشـارات فرهنگسـتان هنـر، تهران.
کالـن، گـوردن )1377( گزيـده منظـر شـهري، ترجمه 
منوچهـر طبيبيـان، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهران، 

چـاپ اول.
کريمـی ملـه ) 1386( چندفرهنـگ گرايـی و رهيافـت 
هـای مختلـف آن، پژوهشـنامه علوم سياسـی، شـماره 

چهـارم، پاييـز، صـص 248-211
کـورز، لوئيـس آلفـرد )1378( نظريـه هـاي بنيـادي 
جامعـه شناسـي، ترجمـه فرهنگ ارشـاد، تهران، نشـر 

. ني
گودسـل، چارلـز )1386( مفهوم فضـای عمومی و جلوه 
هـای مـردم سـالارانه آن، ترجمـه نوربخـش، هديـه. 
فصلنامـه معماری ايران، دوره هشـتم، شـماره 29+30، 

تابسـتان و پاييـز 1386.
ترجمـه  شناسـي،  جامعـه   )1379( آنتونـي  گيدنـز، 

نـي. نشـر  تهـران،  صبـوري،  منوچهـر 
لاري اِ.سـماور، ريچارد اي پورتر، ليزا اِ.استفاني )1384( 
ارتبـاط بين فرهنگهـا، مترجم: دکتر غلامرضـا کياني و 
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دکتر سـيداکبر ميرحسـني، تهران، نشر باز.
ماجـدی، حميـد و زرآبادی )1389( شـهر نشـان دار به 
مثابـه شـهر زمينـه گـرا، فصلنامـه تحقيقـات فرهنگی، 

.3 شماره 
محسـني، منوچهـر )1374( مقدمـات جامعه شناسـي، 

ناشـر منوچهر محسـني، تهران. 
شـهري  فضـاي  طراحـي   )1379( علـي  پـور،  مدنـي 
نگرشـي بر فراينـدي اجتماعي و مکانـي، ترجمه فرهاد 

مرتضايـي، تهـران، شـرکت پـردازش و برنامـه ريـزي.
مسـعودی، کيومـرث )1380( فضاهای عمومی شـهری 
جايـگاه تعامـل اجتماعـی ماهنامـه شـهرداريها، سـال 

سـوم، شـماره 26.
معينـي، جهانگيـر )1387( نظريـه و فرهنـگ، تهـران، 

مرکـز مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي بين المللـي.
موريـس، جيمـز )1388( تاريخ شـکل شـهر تـا انقلاب 
صنعتـی، ترجمـه راضيـه رضـازاده، انتشـارات دانشـگاه 

علـم و صنعـت ايـران، چاپ ششـم.
هاشـم نژاد، هاشـم )1380( فضای شهری سند تاريخی 
شـهر و شـهروندان، فصلنامـه معماری و فرهنگ، سـال 

هفتم، شـماره 24. 
انـدرو )1390( مبانـي  هدمـن، ريچـارد و يازوسـکي، 
طراحـي شـهري، ترجمـه راضيـه رضـازاده و مصطفـي 
و  علـم  دانشـگاه  انتشـارات  تهـران،  عبـاس زادگان، 

صنعـت.
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